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 حزب كمونيست افغانستان

  
   1376سال              )سرطان(  دلو ماه               دوره دوم                     مھنزدشماره    

 
  

  پايه ھاي اجتماعي 
  مبارزه انقلابي

  
يمه فئودالي برجامعه مسلط است طبقه نيمه فئودال افغانستان آه توليد ن –درجامعه نيمه مستعمره "

انقلاب . دهد تشكيل مي دهقان، طبقه مولد اصلي محسوب ميگردد وبخش عمده نفوس آشوررا
ازلحاظ اينكه يك انقلاب دموآراتيك نوين نه تنها ازلحاظ اينكه يك انقلاب ضد فئودالي است، بلكه 

ت نيز يك انقلاب دهقاني محسوب ضد امپرياليستي وضد شوونيستي اس –ضد سوسيال امپرياليستي 
يعني شعار مرآزي انقلاب دموآراتيك نوين يك شعار دهقاني " زمين ازآن آشتكار" شعار. ميگردد

 دهقانان مقدم برهرطبقه وقشري ازپيشروي وپيروزي اين انقلاب بهره مند مياست وبدينجهت 
يستي چه دررابطه باستم ملي مزيد برآن مساله ملي چه دررابطه باستم ملي سوسيال امپريال. شوند

بدين جهت دهقانان نيروي عمده انقلاب . شوونيستي طبقه حاآمه پشتون يك مساله دهقاني است
  .دموآراتيك نوين بوده وبار اصلي پيشبرد اين انقلاب بردوش آنان قراردارد

درجوهرخود بايد گفتيم آه انقلاب دموآراتيك نوين افغانستان  :نيروي رهبري آننده انقلاب نوين "
توانند  بنابرپراگندگي ذاتي خود نميدهقانان . پيگيرباشديك انقلاب ضدامپرياليستي وضدارتجاعي 
همچنان واضح است آه بورژوازي ملي وخرده . رهبري چنين انقلابي رابرعهده بگيرند

بورژوازي هرگز قادر نخواهند بود اين انقلاب رابه صورت درست واصولي وباپيگيري رهبري 
توانند مبارزه عليه ارتجاع وامپرياليزم جهاني راتابه آخر پيش ببرند زيراآه  اين طبقات نمي.ندنماي

درنهايت بند هاي مشترك قوي وياضعيفي بامالكيت خصوصي سرمايه دارانه يعني اساس مالكيت 
 .نظام جهاني امپرياليستي دارند وقادرنيستند عليه آل سيستم جهاني موجود جهت گيري نمايند

ولتاريا يگانه طبقه ايست آه درجهان معاصر هيچگونه نفعي در حفظ نظام جهاني امپرياليستي پر
ازاينجهت است آه انقلاب ضد ارتجاعي . ندارد و نفعش درسرنگوني قطعي اين نظام نهفته است 

وضد امپرياليستي پيگيردرافغانستان يعني انقلاب دموآراتيك نوين فقط و فقط مي تواند تحت 
  ... . " رولتاريا پيش برده شود رهبري پ

خرده بورژوازي متحد استوار وبورژوازي ملي متحد نااستوار ومتزلزل پرولتاريا و دهقانان " ... 
  . "درانقلاب دموآراتيك نوين محسوب مي گردد 

  )  88 – 87مرامنامه حزب آمونيست افغانستان صفحات ( 

. انقلابي احتياج است براي انقلاب كردن بحزب
كه  اي بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي

 -لنينيزم –انقلابي ماركسيزم براساس تئوري
 -لنينيستي–سبك انقلابي ماركسيستي  وبهمائوييزم 
پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه  مائوئيستي

كارگر و توده ھاي وسيع مردم را براي غلبه بر 
  .امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش رھبري كرد 

) مائوتسه دون( 
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نيروهاي محرآه " فغانستان ، تحت عنوان مقدم برطرح مطالب فوق ، مرامنامه حزب آمونيست ا
  :بيان مي دارد " انقلاب دموآراتيك نوين 

توده هاي وسيع خلق هاي آشوريعني آارگران ، دهقانان و خرده بورژوازي بويژه توده ها وسيع " 
مليت هاي تحت ستم، زنان ستمديده و آوارگان فقير و بي پناه آه در فقر فوق العاده و محروميت 

حقوق سياسي بسر برده مورد بهره آشي ، تعدي ، اجحاف وستم قرار مي گيرند مجموعا  شديد از
بورژوازي ملي نيز نيروي . نيروهاي محرآه انقلاب دموآراتيك افغانستان را تشكيل مي دهند 

محرآه انقلاب دموآراتيك نوين محسوب مي گردد ولي بنا استواري و تزلزل مختص بخود در 
چرا مرامنامه حزب آمونيست افغانستان دردرون ) مرامنامه 77صفحه ...  . "  ( پيشبرد امر انقلاب 

توده هاي وسيع خلق هاي آشور يعني آارگران ، ( نيروهاي محرآه انقلاب دموآراتيك نوين 
وآوارگان  ، روي توده هاي وسيع مليت هاي تحت ستم، زنان ستمديده) دهقانان و خرده بوژوازي 

  د ويژه اي به عمل مي آورد ؟ تاآي فقير و بي پناه
حزب آمونيست افغانستان از پنج تضاد اصلي درجامعه افغانستان  وچهار نكته اصلي انقلاب 

  . دموآراتيك نوين افغانستان صحبت مي نمايد 
  :  تضاد هاي اصلي جامعه 

  .تضاد خلق هاي مليت هاي مختلف  با طبقات فيودال و بورژوا آمپرادور - 1
  . مليت ها با قدرت هاي امپرياليستي تضاد تمامي  - 2
  تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي – 3
  . تضاد مليت هاي تحت ستم با شوونيزم طبقه حاآمه مليت پشتون  – 4
  . تضاد زنان با شوونيزم مرد سالار  – 5

مرامنامه حزب علاوه از پنج تضاد اصلي فوق الذآر، تضاد ميان  آوارگي و تعلق وطني 
  .رايكي از تضاد هاي مهم جامعه به حساب مي آورد ) درمورد مهاجرين ( ني افغانستا

  : نكات اصلي انقلاب دموآراتيك نوين افغانستان
سرنگوني سلطه طبقات فيودال و بورژواآمپرادور واستقرار حاآميت دموآراتيك توده هاي  – 1

  .وسيع خلق هاي آشور 
  . استقلال آشوري و آزادي ملي حقيقي  سرنگوني سلطه  امپرياليزم بر آشوروتامين – 2
برانداختن شوونيزم و برقراري تساوي ، اقتصادي وفرهنگي ميان  مليت هاي مختلف آشور  – 3

  . براساس قبول حب تعيين سرنوشت براي تمامي مليت ها 
رفع  شوونيزم مردسالارانه وبر قراري تساوي ميان مردان وزنان در تمامي امور سياسي ،  – 4

  . ادي ، فرهنگي و اجتماعي اقتص
  . علاوتا پايان دادن به آوارگي مهاجرين نيز يك مطلب قابل توجه مي باشد 

مرامنامه حزب ، از ميان پنج تضاد اصلي جامعه ، تضاد خلق هاي مليت هاي مختلف با طبقات 
محسوب  فيودال و بورژوا آمپرادور را به عنوان تضاد عمده مرحله فعلي تكامل جامعه افغانستان

مينمايد و مرتبط با اين تضاد عمده ، نكته عمده درانقلاب دموآراتيك نوين آشور، سرنگوني سلطه 
طبقات فيودال وبورژوا آمپرادور و استقرار حاآميت توده هاي وسيع خلق هاي آشور به حساب 

،  بدين صورت محور مبارزه براي انقلاب دموآراتيك نوين مشخص گرديده است. آورده مي شود 
  . يعني محوري آه ساير تضاد هاي جامعه و همچنان ساير نكات انقلاب به دورآن حرآت مي نمايد 

اما با وجودي آه تضاد هاي غير عمده توسط تضاد عمده  رهبري مي شوند ، مگر درعين حال 
تضاد هاي اصلي و مهم غير عمده مي توانند با تاثير گزاري هاي منفي ويا مثبت خود ، موجبات 

وقتي مبارزه براي رهائي از ستم ملي . عيف ويا تقويت نسبي تضاد عمده را فراهم آورند تض
، مبارزه عليه شوونيزم مرد سالار ومقدم بر آنها مبارزه عليه امپرياليزم، با مبارزه   شوونيستي
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ي عليه طبقات حاآم گره بخورد و در پيوند با اين مبارزه و در تابعيت ازآن پيش برده شود، يقين
تاآيد مرامنامه حزب بر توده هاي وسيع مليت . است آه  باعث تقويت و استحكام آن خواهد شد 

توده هاي وسيع خلق هاي ( هاي تحت ستم  وزنان ستمديده ، دردرون نيروهاي محرآه انقلاب 
د رواقع با توجه به همين امر تقويت و استحكام بيشتر و جدي تر مبارزه طبقاتي عليه ) آشور
  .فيودال و بورژواآمپرادور ، توسط مبارزات اصلي ديگر درجامعه ، صورت گرفته است  طبقات

درحال حاضر ، مساله آوارگان نسبت به زمان تصويب مرامنامه حزب تا حدود معيني برجستگي 
خود را از دست داده است ، اما هنوز هم يك مساله قابل توجه محسوب مي گردد و نبايد به 

  .  فراموشي سپرده شود
، بيشتر ازپيش "انقلاب اسلامي" ستم برزنان، پس از فروپاشي رژيم مزدور نجيب و وقوع فاجعه 

  .تشديدگرديد وبا گسترش نفوذ وحاآميت طالبان ، به شكل وحشيانه و قرون وسطائي آشكاري درآمد
مت حكو" تحكيم" براي مرتجعين اسلامي ، درطي بيشتر ازپنج سال گذشته ، همواره درهراقدامي 

اسلامي شان ، در اولين گام به تقويت غل وزنجير ستم بر زنان توجه مبذول داشته ودرپيشبرد       
طالبان در پيشبرد . براي سرآوب بيشتر و جدي تر زنان ساعي وآوشا بوده اند"  جهاد مقدس " 

ندهاي درمورد زنان با جديت بيشتري نسبت به با"  اصول اسلامي " و تطبيق " جهاد مقدس" اين 
آنها نه تنها حق تحصيل از دختران را درتمام قلمرو تحت حاآميمت . عمل آرده اند " جهادي" 

. شان سلب آرده اند، بلكه  تمام ادارات دولتي و موسسات توليدي را نيز بر روي زنان بسته اند 
ه معروف امر ب" بالا ترازينها ، حمام هاي زنانه رابسته اند و توسط گروپ هاي  شرير وآوردل 

، درملاء عام "  جهادعليه بي حجابي و بد حجابي " شان ، به بهانه " ونهي از منكر 
اقدامات طالبان درين مورد حتي . ودرروزروشن به لت وآوب زنان و دختران مردم مي پردازند

مرزهاي عنعنوي ستم برزنان در جامعه را درمي نوردد و آنچنان شكل و شمايل ارتجاعي بخود 
  . آه درجهان آنوني مثل ومانندي ندارد مي گيرد

درهرحال ، مساله زنان درجامعه افغانستان ، به يك مساله حاد مبدل شده ودر سطح ملي و بين 
زنان ستمديده و زحمتكش . مورد توجه قرار گرفته است  –از ديدگاه هاي گوناگون  –المللي 

مهم و درخور توجه جدي براي دردرون توده هاي وسيع خلق هاي آشور ، يك نيروي اجتماعي 
عليرغم مشكلات فراوان در راه بسيج اين نيروي اجتماعي . مبارزه انقلابي به حساب مي آيد 

درمبارزه انقلابي ، بايد بصورت جدي آنرا مورد توجه قرارداد وبه امر آگاهي بخشيدن وسازمان 
  . دهي آن آمر همت بست 

ه ملي ، دربعد مناسبات ميان مليت هاي مختلف آشور، مسال"  انقلاب اسلامي " پس ازوقوع فاجعه 
بيشتر از پيش حدت وشدت اختيار نموده وبا پيدايش و گسترش حاآميت طالبان بر بخش هاي 

درين مورد طالبان حامل .  وسيعي از آشور، بازهم بيشتر از پيش آسب شدت نموده است 
مخالف آنها احساسات مليتي "  ر جهادي جهادي وغي" شوونيزم مليت پشتون اند درحاليكه باند هاي 

  . ساير مليت ها را به خدمت گرفته اند
موجوديت تاريخي و فعلي شوونيزم مليت حاآم و تحت ستم بودن مليت هاي غير پشتون درآشور، 
پايه عيني مبارزه اين مليت ها عليه  شوونيزم حاآم بوده و  ذهنيت چنين مبارزه اي را درميان آن 

گرچه احساسات مليتي مليت هاي تحت ستم آشور، درحال حاضر، بطور . ده است ها بوجود آور
نفرت آوري مورد استفاده قرار مي گيرد ، اما بايد توجه داشت آه اين احساسات راآنها اختراع 

. اند ، بلكه آنرا درجهت ناسالم سوق داده و درجهت منافع ارتجاعي شان به خدمت گرفته اند  نكرده
نمي  –عليرغم نارضايتي شديد توده هاي مردم ازآنها  –بايدگفت آه اگراين باندها  با يقين آامل

توانستند با موفقيت سوء استفاده مذآور را بعمل بياورند ، تا حال موجوديت و حاآميت شان بر 
  .بخش هاي معيني از آشور، توسط طالبان بر چيده شده بود 
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تامين وحدت داوطلبانه مليت هاي آشور بر مبناي مبارزه عليه شوونيزم ملي وستم ملي ، بخاطر 
با پيشبرد . حق تعيين سرنوشت مليت ها، يك اصل مبارزاتي درمبارزه انقلابي محسوب مي گردد 

اين مبارزه ، برمحورمبارزه طبقاتي توده هاي وسيع خلق هاي آشورعليه طبقات فيودال و بورژوا 
ارتجاعي از احساسات مليتي مليت هاي تحت ستم  آمپرادور، بايد جلو سوء استفاده هاي باندهاي

گرفته شده و پايه اجتماعي توده هاي وسيع اين مليت ها بصورت باالفعل ، به عنوان پايه اجتماعي 
  .مبارزات انقلابي تثبيت گردد 

واقشار و بخش هاي مختلف توده ها وسيع خلق ها ، جوانان موقعيت و وضعيت درميان طبقات 
برخاسته از ميان آتش و خون جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي  نسل جوان .ويژه اي دارند 

و جنگ هاي ارتجاعي پنج سال گذشته ، نسلي است آه درسختي ها به دنيا آمده و با رنج وغم رشد 
روشن است آه درصورت دوام حاآميت مرتجعين اسلامي وادامه جنگ .آرده و بزرگ شده است 
  . ن نسل  تا مغزاستخوان درد آشنا نيز تيره و تارخواهد بود هاي ارتجاعي ،  آينده اي

جوانان بمثابه گوشت دم توپ در جنگ هاي ارتجاعي جاري ، قربانيان اصلي مسلخ ساخته شده 
اينها درآشانده شدن  بسوي اين مسلخ، يا . محسوب مي گردند توسط باند هاي ارتجاعي گوناگون 

هاي اقتصادي دربدل يك مشت پول ناچيز به صورت فريب مي خورند ، يا بخاطر مجبوريت 
گذشته توام يا درد . سربازان مزدور درمي آيند و يا باالاجبار بسوي آشتارگاه آشانده مي شوند

بي سرنوشتي موجود وآينده تاريك ؛ اين است آنچه ازحاآميت ارتجاع اسلامي نصيب جوانان  ورنج
  . زحمتكش آشور گرديده است 

قشر آوچك روشنفكران ، قشر حساسي است آه بيشتر و سريع تر ازديگران  درميان جوانان ،
بايد توجه ويژه اي نسبت به اين . نسبت به  ايده هاي انقلابي، علاقمندي وتعلق خاطر نشان مي دهد

مساله . قشر مبذول داشت و براي بسيج و سازمان دهي توان مبارزاتي انقلابي اش آار وپيكارنمود
سازمان دهي ، همانا سمت وسوي توده يي وبه بيان روشنتر سمت و سوي مهم درين بسيج و

روشنفكران بايد با توده هاي آارگران و دهقانان درآميزند ، تا قادر . آارگري و دهقاني است 
  :مائوتسه دون درين مورد بيان داشته است. گردند به معني واقعي آلمه درمسيرانقلاب گام بگذارند 

فاصل روشنفكران انقلابي با غير انقلابي ويا ضد انقلابي اين است آه آيا آنها  درتحليل نهائي خط" 
  ... " مايلند با توده هاي آارگران و دهقانان درآميزند وآيا بدان عمل مي آنند ويا نه 

  ) .  جلد دوم منتخبات مائوتسه دون به زبان فارسي – 363و  362صفحات ( 
  

  جنگ ھاي ارتجاعي
  و

  اتيفرصت ھاي مبارز
  

سرشت وسرنوشت حاآميت تيوآراتيك اسلامي درافغانستان باجنگ هاي ارتجاعي ميان باند 
حوادث اخيردرسمت شمال آشور، . اسلامي،رقم خورده استهاودسته بندي هاي مختلف مرتجعين 

  .دوام وتعميق وگسترش بيشتراين در گيري هاي خانه خراب آن رابه نمايش گذاشت
آه درظرف چند روز ازبادغيس تاتخار رادربرگرفت، ظاهرا چنين به " طالبان"با پيشروي اوليه 

ازميان مجموع مراآز ولايات صرفا . رسيد آه جنگ به نفع آنها درحال تمام شدن است نظر مي
مراآز بدخشان وباميان ازدسترس آنها به دورمانده بودند وظاهرا تصور نمي رفت آه اين دومرآز 

" طالبان"اما يكباره ورق برگشت ونيروهاي بزرگي از. ت بياورندولايت نيز بتوانند تاب مقاوم
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باهم به همان سرعت شبيه به سرعت پيشرويهاي شان، تقريبا ازسراسر شمال آشور روفته شدند 
  .درگيري هاتثبيت شدندوخطوط جبهه باتغيرات اندآي مجددا درهمان وضعيت قبل ازاين 

وشكست هاي سنگين وسريع بعدي آنها، " انطالب"درمورد علل وعوامل پيشروي سريع اوليه
آه  مثلاگفته ميشود. آه هريك تبارز ديدگاه وروحيه گويندگان آن استنظرات مختلفي ابراز ميشوند 

ها يكجا بادست اندرآاران  طرح شده توسط امريكا وسايرغربيآنچه اتفاق افتاد نتيجه يك نقشه 
بود، تاآنها را وادار به طرحات ملل " طالبان"افغانستان، براي تضعيف  درقضيهموسسه ملل متحد 

نظرديگر آن اين  .شريعت تعديل آنند وياتغيير دهند متحد نمايند وهمچنان رويه شانرادرمورد انفاذ
اهالي شمال آشوروبويژه  ، "طالبان"به " جنبش ملي اسلامي"عليرغم تسليم رهبران است آه 

ود همچنان گفته ميش. عليه آنها دست به قيام زدندرانپذيرفتند و" طالبان"اهالي مزارشريف، سلطه 
قشه امريكا ومتحدينش وشكست هاي وسيع بعدي آنها نتيجه آه پيشروي سريع طالبان نتيجه ن

  .اقدامات روسيه، حكومت هاي آسياي ميانه وايران بوده است
وع اين ازميان مجم. به نظر ما علل وعوامل مختلفي در شكل دهي حوادث اخير دخيل بوده اند 

علل وعوامل آنچه عمدگي دارد اين است آه نه باندهاي ارتجاعي ونه حاميان خارجي آنها ، هيچ 
درنتيجه . آدام درموقعيتي قرار ندارند آه بتوانند براي توافق نهايي جهت ختم جنگ اقدام نمايند

و خود معامله ها ، توافقات وسازشها اگرهم شكل بگيرند جنبه موقتي و گذرا خواهند داشت 
اصولا ازهمان ابتداي وقوع . بسرعت به عللي براي درگيري هاي بعدي ودوام جنگ مبدل خواهند

فاجعه به اصلاح انقلاب اسلامي ثور، هر توافق  و مصالحه اي ميان صف بندي هاي متخاصم 
اين . مرتجعين ، مقدمه اي بوده است براي جنگ ها ي بعدي  وتدارآي براي درگيري هاي خونين 

اسلامي و حاميان خارجي  –نيز يك معامله و توافق ميان مخالفين دوستم دررهبري جنش ملي  بار
و اربابان خارجي شان از سوي ديگر و تبديل شدن سريع اين معامله "  طالبان"شان از يكسو و 

  . وتوافق به جنگ و درگيري ميان آنها ، باعث شكل دهي حوادث اخير گرديد 
بوده باشد با پا در مياني هرچه " طالبان " ملي اسلامي و –لمالك در جنبش توافقات ميان جناح عبدا

حاميان خارجي آنها ، حد اقل ازبكستان و پاآستان، همراه بوده است وهردوطرف اهداف خاصي 
يكطرف مي خواسته آه درحين شرآت در حكومت مرآزي  ،نيروهاي . را تعقيب مي نموده اند 

ا حفظ نمايد، درحاليكه طرف ديگر در پي استقرار سرتاسري سلطه نظامي و تسلط منطقه يي اش ر
درتوافقات آنچه منطبق با منافع و . اش و خلع سلاح نيروهاي طرف ديگر و سايرين بوده است 

يد از رشيد دوستم درهمان ابتداي حرآت  خواست هردوطرف بود يعني زدن اسماعيل خان وخلع
 اما پس از اجراي اين دوآار مشترك ،. بگيرد  مشترك هردوطرف توانست جنبه عملي بخود

بلافاصله اختلاف بروز آرد وهريكي از دوطرف معامله درپي اين افتاد آه اوضاع را مطابق 
  .دلخواه خود شكل دهد 

، ملا عبدالرازق را بحيث رئيس تنظيميه سمت شمال " طالبان " " اميرالمومنين " ملا محمد عمر، 
برعلاوه . وعبدالمالك را درپست معاونيت و زارت خارجه نصب آرد  در مزار شريف تعيين نمود

اين اقدامات نه با . به  خلع سلاح ساير نيروها درمزار شريف اقدام نمودند "طالبان " نيروهاي 
خواسته هاي دارودسته عبدالمالك منطبق بودونه باخواسته هاي حاميان آن وبطور خاص با خواست 

  . وضع بسرعت ميان دوطرف متشنج شد و جنگ ودرگيري آغاز گرديد درنتيجه . هاي ازبكستان 
حتي قبل از فراررشيد دوستم وتصرف مزار شريف توسط نيروهاي مشترك طالبان و عبدالمالك، 

يك طرف مطرح مي نمود آه خواهان يك حكومت . مواضع متضاد دوطرف بخوبي روشن بود 
يكه طرف ديگر اعلام مي آرد آه طرفدار درحال. مرآزي قوي و نيرومند درافغانستان است 

  " . آنچنان حكومت مرآزي اي درآشور است آه درآن حقوق تمامي مليت ها تامين شود
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 –وحاميان خارجي آنها يقينا اينطور محاسبه نموده بودند آه تقسيم شدن جنبش ملي " طالبان " 
باالمنازع د واين امرسلطه اسلامي به دوجناح متخاصم باعث فروپاشي سياسي ونظامي آن خواهد ش

ازين جهت توافقات شان با جناح عبدالمالك هرچه بوده . آنها را برسمت شمال فراهم خواهد آرد 
اسلامي دراثردرگيري هاي داخلي از هم فروبپاشد  وآنها  –باشد، هدف شان اين بود آه جنبش ملي 

اما اوضاع اينگونه پيش . درقالب حمايت از يكطرف متخاصم آنترل اوضاع را بدست بگيرند 
رشيد دوستم به آساني از ميدان بيرون رفته و بخارج فرار نمود و نيروهاي عبدالمالك حد . نرفت 

درآن مناطق " طالبان" اقل درسطحي باقي ماندند آه درمناطق خود شان نسبت به نيروهاي موجود
رآوب نيروهاي آنها درشهر وس" طالبان " علاوه جريان درگيري با بر. ازبرتري برخوردار باشند 

 –مزار شريف وساير نواحي سمت شمال خود به عاملي براي انسجام مجدد نيروهاي جنبش ملي 
  . اسلامي مبدل شد

بگوييم آه اين قيام ازلحاظ خصلت خود شبيه به قيامي بوده است بايد" طالبان " درمورد قيام عليه 
. بآن دست زده بودند" طالبان " ليه نيروهايآه نيروهاي شوراي نظارو بخش اهالي شمالي قبلا ع

قوت هاي مسلح مربوط به شوراي هم درقيام شمالي وهم درقيام مزارشريف نيروي تعيين آننده قيام 
اسلامي بوده اند وحرآت هاي اهالي محلي نه تنها تابع به قوت ها بوده اند بلكه  –نظار وجنبش ملي 

طرح موضوع . ور آنها درمحل اتكاء داشته انداز لحاظ بسيج وحرآت عملي برموجوديت وحض
باين صورت به هيچوجه به معني ناديده گرفتن احساسات مليتي اهالي شمال ويا شمالي ودرمجموع 
مليت هاي تحت ستم درآشورنمي باشد، بلكه باين معني است آه دراوضاع واحوال فعلي اين 

شده و عمدتا توسط آنها شكل داده مي احساسات توسط باند هاي ارتجاعي غيرپشتون بخدمت گرفته 
اسلامي شوراي نظاروحزب وحدت اسلامي ،  –درواقع يكي ازعللي آه امروزجنبش ملي . شود

عليرغم نارضايتي وسيع مردمان  ازبك وتاجيك و هزاره ازآنها ، همچنان قادراند آم وبيش آنها را 
ا است آه امروز بصورت آنهبدنبال خود بكشانند استفاده ازاحساسات مليتي ضد شوونيستي 

" طالبان " را بخود گرفته است ازينجهت موجوديت "طالبان" مشخص شكل احساسات ضد
اگرازيك جهت تهديدي عليه موجوديت آنها هست ازجانب ديگر خود به عاملي براي بقا ودوام 

  . حاآميت آنها بر مناطق معيني از آشور مبدل شده است 
در مزارشريف را نمي تواند عمدتا بعنوان يك قيام مردمي ضد "طالبان  "بنا بدلايل فوق، قيام عليه 
خصلت عمده اين قيام همچنان جنگ ارتجاعي ميان نيروهاي ارتجاعي . شوونيستي بحساب آورد

داراي ترآيب مليتي مختلف بوده است وشرآت توده هاي مردم درآن بعنوان نيروهاي تابع نمي 
  . شد توانسته تعيين آننده خصلت آن با

درشهر مزارشريف " طالبان" درازمدت آنچه ازاهميت برخوردار است، نه صرفا قيام عليهازلحاظ 
وبيرون رانده شدن آنها ازشمال آشور، بلكه مجموع تلفات و صدماتي است آه نيروهاي ارتجاعي 

  . دراثرحوادث اخير متحمل گرديدند 
درمناطق فارياب، جوزجان، مزارشريف ، نيروهاي راآه به سمت شمال  تقريبا مجموع" طالبان " 

ازدست دادند، نيروي پلخمري شان شديدا صدمه ديد  دسمنگان وسالنگ ها داخل آرده بودن
با يك محاسبه تقريبي ميتوان گفت آه مجموع اين نيروها . ويكتعداد ازرهبران شان دستگيرشدند

نه تنها ازلحاظ نظامي ضربت اين تلفات وصدمات بزرگ نظامي . بالغ برده هزار نفر بوده اند 
مي گردد، بلكه  ازلحاظ سياسي نيز پي آمد هاي مشخصي  محسوب" طالبان " فوق العاده  اي بر

يكي از پي آمد هاي سياسي اين صدمات وتلفات بروز نارضايتي ونا .  براي آنها دربرخواهد داشت 
است آه از هم اآنون خود را پشتون نشين آشور عليه طالبان  خشنودي آشكار درميان اهالي مناطق

درسمت شمال باعث به رسميت " طالبان " ازجانب ديگر گرچه پيشروي اوليه . نشان مي دهد
شناخته شدن حكومت آنان توسط پاآستان وسعودي و امارات متحده عرب گرديد، اما خود اين به 
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به شمول  –آستان رسميت شناخته شدن توام با يك سلسله  حرآات مداخله گرانه صريح  وروشن پا
وابستگي و مزدوري طالبان را بيشتر از پيش روشن   -اعزام نيروهاي نظامي به آمك طالبان 

  . ساخت و باعث بي آبرويي سياسي بيشتر آنها گرديد 
 "آمونيستي" " رژيم " بقاياي " طعنه " اش ورفع " مسلماني " اسلامي بخاطر تثبيت –جنبش ملي 

 –حاصل شد و موضع جنبش ملي "  نجات " اين . يد دوستم نجات يابد رش" شر" نياز داشت آه از 
. اسلامي  بيشتر ازپيش درميان احزاب اسلامي ارتجاعي تثبيت گرديد، اما به قيمت بسيار گران 

اسلامي   –محاذ نيرومند سالنگ ازميان رفت و آنترل سالنگ ها و تونل از دست جنبش ملي 
اسلامي ا ز دست نيروهاي آن  –ق تحت تصرف جنبش ملي درسمت غرب تمام مناط. خارج شد 

برعلاوه در سراسر مناطق شمال آشور تعداد زيادي از نيروهاي مليشه ازهم . بيرون رفت
ازجانب ديگر اين . معيني برآنها وارد آمد  فروپاشيدند و درجريان جنگ ودرگيري ها نيز تلفات
شوراي عالي دفاع از افغانستان با " در امرآه عبدالمالك بدون اطلاع ساير نيروهاي شامل

 - وارد معامله وساخت وباخت گرديد از لحاظ تعميق فضاي عدم اطمينان ميان جنبش ملي" طالبان"
  . و متحدينش تاثير خواهد گذاشت اسلامي 

فرار رشيد دوستم يعني "  طالبان " فراررباني به ايران پس از تصرف تالقان توسط طرفداران
"  شوراي عالي دفاع از افغانستان " منتصب شده حكومت رباني، فروپاشي وزيردفاع تازه

، ضربات آاري اي برحكومت "طالبان " ونابودي جبهه اسماعيل خان ودستگيرشدن خودش توسط 
يعني تصرف  دستاورد هاي نظامي شورا بي آبروي رباني وارد آورد و آنرا بي آبرو ترساخت

سهمگيري درفتح پلخمري،درمقايسه با صدمات وزيان هاي فوق گلبهار، جبل السراج، سالنگ ها و 
پس از حوادث سمت شمال ، بازسازي حكومت رباني بايد مجددا از . الذآر آوچك مي نمايد 

  . سرشروع شود و اين پروسه اي است آه گمان نمي رود بتوان قرين موفقيت گردد 
رشريف را به  سينه زده وبا لاف حزب وحدت اسلامي گرچه مي آوشد آه مدال افتخار قيام مزا

آه حواث اخير رهبري  وگزاف از قهرماني نيروهايش تعريف وتمجيد نمايد، اما واقعيت اين است
رهبران سمت شمال اين حزب پس از . اين حزب را به سختي بي آبروتروبي حيثيت تر آرده است 

تي از مزارشريف خارج شدند فراررشيد دوستم فراررا برقرار ترجيح دادند وبدون هيچگونه مقاوم
دربحبوحه اين . وفقط پس از دعوت عبدالمالك مبني بر بازگشت، به شهر مذآور عودت آردند

راگذاشت و درتلاش برآمد فاميلش را "  طالبان " حوادث خليلي بناي مذاآرات براي تسليمي به 
ه و تعداد نيروهاي پرقدرت ترين قوماندان حزب وحدت از لحاظ وسعت منطق. ازآشورخارج نمايد 

با سراسيمگي " طالبان " تحت فرمان يعني عرفاني جاغوري ،  پس از سقوط مزار شريف بدست 
. مراجعه آرد وباآنها پروتوآول تسليمي به امضاء رساند " طالبان " نزد عناصر تسليم شده  به 

تسلطش نيز  درنتيجه عليرغم اينكه حزب وحدت اسلامي ازلحاظ نظامي ضربه نديد ومناطق تحت
ازجانب ديگر بي . دست نخورده باقي ماند، ازلحاظ سياسي بسوي آبروباختگي بيشتري سوق گرديد

، "طالبان" اطلاعي آامل حزب وحدت اسلامي ازجريان معامله گريها وساخت وباخت عبدالمالك با
و  اسلامي را ضربت زده واحساس انفراد –دلگرمي و اتكا، حزب وحدت اسلامي به جنبش ملي 

تنهايي را در بالاترين سطوح رهبري اين حزب دامن زده وآنچنان روحيه باختگي اي را بوجود 
  . آورده است آه ديگر صريحا در همه جا ابراز مي گردد 

مجموع اين صدمات وخسارات نظامي وسياسي، باعث تضعيف عمومي نيروهاي ارتجاعي شده 
اما اين .درآينده بصورت جدي برجاخواهد نهادوتاثيرات خودرابرروند تضعيف بيشتر اين نيروها 

امرباعث پيدايش يك راه حل ولو ارتجاعي نيز براي بحران جاري آشور نگرديده است، بلكه 
  .ازجهات معيني عميق ترنيز گرديده استبحران نه تنها ادامه يافته بلكه 
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مختلف ازيك هاي مليتي  تجزيه عملي آشوربه مناطق تحت آنترول نيروهاي ارتجاعي بابافت
آه يكي ازطرف  -يكي حكومت رباني وديگري حكومت طالبان -جانب وموجوديت دوحكومت

يكتعداد آشورها وديگري لااقل ازطرف سه آشور به رسميت شناخته ميشود،خطر تجزيه رسمي 
داراي وابستگي نيروهاي ارتجاعي به قدرت هاي خارجي . آشور رابيشترازبيش افزايش داده است

گاه هاي مختلف سازش ناپذيردرمورد افغانستان ازيك جانب وتشديد روزافزون مسايل منافع وديد
  .مليتي بصورت ارتجاعي ازجانب ديگرپايه هاي مهم اين خطر راتشكيل ميدهند

حوادث اخير فضاي عدم اعتمادموجود ميان دوطرف ارتجاعي متخاصم رابشدت دامن زده است 
يش ناممكن گردانيده وحاميان خارجي آنها رانيزدر يك وچانس سازش وآشتي ميان شانرابيشتر ازپ

هاي ديپلماتيك اخير تلاش . اطمينان بيشتري نسبت به هم قرارداده است بي اعتمادي وعدم جو
پاآستان شايد بتواندازمتشنج شدن بيشترمناسبات ميان پاآستان ازيكطرف وايران وآشورهاي آسياي 

مساله افغانستان اگرباعث شكاآيت بيشتري ميان آنها باميانه ازطرف ديگربكاهد، اما دررابطه 
  .ميان شان نخواهد شد نگردد، لااقل باعث آم شدن فاصله

ميان دوطرف متخاصم ، بيشتر از پيش شكل صف بندي ازتجاعي مليتي  صف بندي ارتجاعي
نه تنها عبورومرور مسافرين " طالبان " مثلا . ودشمني ميان مليت ها را بخود گرفته است 

هزارگي در مناطق پشتون نشين را ممنوع آرده وبه آزار واذيت آنها و حتي به گروگان گيري از 
اخيرا در شهر . ميان شان مي پردازد ، بلكه به محاصره اقتصادي هزاره جات نيز اقدام آرده است 

. ند مراآزي براي تبليغات وجمع آوري آمك هاي مالي داير آرده بود"  طالبان "آويته پاآستان ، 
آنها درين مراآز آنچنان تبليغات خصمانه اي را عليه مليت هاي غير پشتون، بويژه هزاره ها پيش 

اعم از پاآستاني و مهاجر گرديده  –برده بودند آه به شدت باعث تحريك هزاره هاي مقيم  آويته 
ت بلوچستان در عكس العمل عليه اين تبليغات ، حلقات  معيني از هزاره هاي آويته به حكوم. بود

گرفته نشود ، آنها ناگذير اند خود " طالبان " پاآستان اولتيماتوم مي دهند آه اگر جلو تبليغات 
حكومت بلوچستان . اقداماتي روي دست گيرند و مسئوليت عواقب آن به دوش حكومت خواهد بود 

  .پاآستان بعد از چند روز مجبور شد مراآز تبليغاتي طالبان را مسدود نمايد 
وجوديكه  اينجا وآنجا صحبت از مذاآرات بميان مي آيد ، اما فاصله ميان دوطرف آنقدر زياد با

جانب طالبان . است آه آلمه مذاآرات براي شان دو مفهوم آاملا مختلف را افاده مي نمايد 
مذاآرات را براي تسليمي وخلع سلاح نيروهاي ارتجاعي مخالف شان مي خواهند ، درحاليكه 

ها مذاآرات را براي معلوم شدن سهم شان در حكومت مرآزي طالب هستند و مقدم برآن مخالفين آن
پيش شرط طالبان براي شروع مذاآرات يعني رهائي . مي خواهند آه آابل غير نظامي شود 

بي جهت نيست آه وزير .  اسيران شان  توسط طرف مقابل درواقع به مفهوم رد مذاآرات است 
علام آرده است آه طالبان  به زودي برتمام افغانستان مسلط خواهند شد و خارجه پاآستان آشكارا ا

  . آار مخالفين آن تمام است 
درچنين اوضاع واحوالي هردو طرف ارتجاعي متخاصم به شدت مداخلات خارجي را محكوم مي 
نمايند ، اما يكطرف مداخلات پاآستان وساير قدرت هاي حامي طالبان را و طرف ديگر مداخلات 

درين ميان  فاصله ميان دو طرف از . روسها و ايراني ها  و هندي ها و آشورهاي آسيا ميانه را 
يا به عبارت " قوي " سرتاسري وايجاد يك حكومت مرآزي لحاظ سياسي ، يعني تامين حاآميت 

ديگر حاآميت انحصاري از يكطرف وتشكيل حكومتي با قاعده وسيع وبا خود مختاري هاي 
انحصار " از طرف ديگر آنقدر زياد است آه هيچكدام  ازدو طرف نمي توانند با  منطقوي مليتي

درنتيجه همان يك راه باقي مي ماند وآن . آنار بيايند "  تجزيه طلبي عملي " ويا "  طلبي مطلق 
  . دوام جنگ ميان باند هاي ارتجاعي است 
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زودي ازراه جنگ برسراسر  پاآستان مبني براينكه  طالبان به برخلاف ادعاهاي وزير خارجه
افغانستان مسلط خواهند شد و مخالفان آنها در شرف نابودي قرار دارند ، يك نگاه واقع بينانه نشان 

تلفات و . درچشم رس قرار ندارد   - حد اقل درآوتاه مدت  –مي دهد آه فرجام  راه حل نظامي 
نظامي را بيشتر از پيش مسجل  صدمات وارده  اخير برنيروهاي طالبان  زود ثمر نبودن راه حل

تشديد فشار بر مناطق پشتون نشين از سوي طالبان بخاطر سربازگيري هاي . ساخته است  
اجباري بيشتر، نه تنها باعث بروز نارضايتي هاي وسيع تري درين مناطق نسبت به آنها خواهد شد 

، امكان فتوحات بيشتر بلكه با اين چنين سربازگيري اي ، ولو اينكه  وسيع و پردامنه باشد 
از جانب ديگر نيروهاي ارتجاعي مخالف طالبان  درحالتي . درجبهات جنگ نيز ميسر نخواهد بود 

آنها از يكجانب از لحاظ .  قرار ندارند آه بتوانند براي شكست آلي نظامي طالبان اقدام نمايند 
بخاطر جنگ هاودرگيري  سياسي ونظامي ميان  خود شان متفرق و پراگنده اند و از جانب ديگر

يا لااقل  –ازين جهت ناممكن . هاي گذشته ، بين شان فضاي اعتماد لازم و آافي وجود ندارد 
خواهد بود آه  ميان شان آنچنان اتحادي بوجود بياورند آه بتوانند براي شكست  –نهايت مشكل 

وقعيتي قرار ندارند آه علاوتا اين نيروها درحال حاضر درم. نظامي عمومي طالبان اقدام نمايند 
بتوانند توده هاي تاجيك وهزاره وازبك را بخاطر حمله برمناطق بيرون از محدوده مورد سكونت 

  .مليتي شان بسيج نمايند 
درحال حاضر از ميان  مجموع آشورهاي خارجي ، پاآستان  از بيشترين امكان براي مداخلات 

هوس نمايد  ممكن است حكومت پاآستان. داراست بر خور –به نفع طالبان  –نظامي  در افغانستان 
آه  دامنه مداخلات نظامي اش را بيشتر از پيش وسعت دهد و بخواهد مساله را از طريق نظامي 

اما هرقدر دامنه  اين مداخلات بيشتر گردد به همان پيمانه عكس العمل هاي .  حل و فصل نمايد 
د انگيخت  ودرنتيجه بجاي اينكه  براي معضله داخلي و خارجي بيشتري را در مقابل خود برخواه

  . افغانستان راه حلي پيدا شود ، آنرا بيشتر از پيش پيچيده خواهد ساخت 
ملل متحد و يا آنفرانس آشورهاي اسلامي درآينده  "  تلاش هاي صلح " انتظار نمي رود آه 

ملل متحد مثل آمريكا و موثرترين حكومت هاي شامل درسازمان . نزديك آارساز واقع شده بتواند 
روسيه درآنفرانس آشورهاي اسلامي مثل پاآستان ، ايران وسعودي خود ايجاد آنندگان خارجي 

بين المللي حكومتها بتوانند براي مساله افغانستان راه حلي  انتظار اينكه اين دوسازمان. معضله اند 
  . معضله را داشته باشيم  بيابند به معني اين است آه از ايجاد آنندگان معضله انتظار حل

پيشاپيش آنفرانس منطقوي آه اخيرا از طرف بعضي ازآشورهاي همسايه پيشنهاد شده است 
اولا گمان نمي رود آه چنين آنفرانسي بتواند تشكيل گردد و ثانيا حتي در . محكوم به شكست است  

د شان  درمورد مسلاه صورت تشكيل نيز ممكن نيست  آه همه مشمولين آن قادر گردند منافع متضا
افغانستان را باهم هماهنگ نمايند وبه يك توافق مشترك در مورد نايل آيند و ثالثا حتي اگر آنها 
بتوانند ظاهرا به چنين توافقي نيز دست يابند ، طوريكه تجارب چند سال گذشته  بار بار نشان داده 

ي درافغانستان به خاآستر مبدل است ، چنين توافقي در مواجهه با آتش نفاق باند هاي ارتجاع
خواهد شد و چه بسا  آه اين توافق آنندگان يا لااقل برخي ازآنها آه درمورد معضله افغانستان 
هميشه ازسياست دوروئي استفاده مي نمايند، خود در خنثي آردن اين توافقات ، پنهاني و حتي 

  . آشكار دست بكار شوند 
آوتاه مدت وحتي ميان مدت ، آماآان دوام جنگهاي ارتجاعي  نتيجه اينكه محتمل ترين دورنما در 

و آشت وآشتار سياه جاري خواهد بود ، آشت وآشتاري آه بطور روز افزون شوونيزم و 
ناسيوناليزم ارتجاعي محلي را دامن مي زند، اشكال قرون وسطائي بيشتري به خود مي گيرد و 

مپرياليستي نهان و آشكار در امورافغانستان به زمينه سازيهاي بيشتري براي مداخلات ارتجاعي وا
  . وجود مي آورد 
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دردورنجي آه توده هاي مردمان مليت هاي مختلف آشور دراوضاع آنوني متحمل مي شوند فوق 
اما صرف نارضايتي ازاوضاع .  العاده وطاقت فرسا است  و نارضايتي آنها نيز گسترده و وسيع 

اين نارضايتي بايد به يك مبارزه فعال انقلابي عليه آل نظام . يد آنوني نمي تواند دردي را دوا نما
  . حاآم تبديل گردد تا توده ها بتوانند از شر جهنم سوزان فعلي نجات يابند 

دراوضاع واحوال فعلي ، حرآت هاي توده اي ، چه بعنوان بخشي ازحرآت هاي نظامي باندهاي 
ان درمزارشريف و شمالي، و چه آم وبيش مستقلانه ، ارتجاعي وتابع آنها ، مثلا قيام هاي ضد طالب

مثلا تظاهرات اخير زنان هزاره آابل و يا تظاهرات زنان هرات و اعتصابات اهالي آن شهر، فاقد 
سمت گيري عليه آل نظام حاآم و فاقد موضع گيري عليه تمامي باندهاي ارتجاعي حاآم بر آشور 

به عبارت ديگر . اي ارتجاعي گوناگون تمام مي شود درهردوحالت به نفع باند ه است و درنتيجه
اسلامي ويا حزب وحدت اسلامي ،  –حتي توده هاي ناراضي از شوراي نظار ، جنبش ملي 

طالبان مواجه مي شوند ، بخشا عليه  آنها به حرآت مي آيندو "  شرعي " ماداميكه با پاليسي هاي 
ارتجاعي مخالف شان  قرار مي گيرند و يا  بصورت مستقيم ويا غير مستقيم در پهلوي نيروهاي

در پهلوي طالبان مي استند ، درحاليكه  ازآنها نيز دل خويش " يكيان تو" برعكس از بيم برگشت 
درين ميان مرچ و مصالحه ناسيوناليزم محلي و ناسيوناليزم شوونيستي نيز بر اين ديگ . ندارند 

  . ه توده ها را خلاف منافع شان بسازند جوشان  سردرگمي وتوهم پاشيده مي شوند تا ذايق
حرآت مبارزاتي ايكه از لحاظ منافع توده هاي مردمان مليت هاي مختلف آشور مورد نياز است 

حرآت مبارزاتي ايكه بر محور وحدت سرتاسري زحمتكشان آشور براه افتد و ‹ عبارت است از آ
غيرازين ، . حاآم را هدف قرار دهد سرنگوني آل نظام ارتجاعي حاآم و تمامي باندهاي ارتجاعي 

هرنوع حرآت محدود ديگري آه بر محور هاي مبارزاتي ديگر براه افتد درنهايت به نفع مرتجعين 
  . حاآم و امپرياليست ها و مرتجعين خارجي مدافع آنها تمام خواهد شد 

است از ازين حرآت هاي محدود، آه آساني سعي دارند آن را براه بيندازند عبارت يك نوع 
چنانچه خيلي روشن و . پيشبرد مبارزه بر محور تامين حقوق ملي اين يا آن مليت تحت ستم آشور 

آشكار است طراحان اينگونه حرآت ازهمان ابتدا بعنوان بخشي از نيروهاي ارتجاعي منسوب به 
... ) شوراي نظار ، جنبش ملي اسلامي ، حزب وحدت اسلامي ( مليت هاي تحت ستم آشور 

حرآت نمايند ، هنوز يك گام به " مستقلانه " مي نمايند "  هوس " ي آيند و درآن حالتي آه هم درم
آه تكيه گاه  بيروني باند هاي ارتجاعي "  منابع خارجي " پيش نگذاشته درتلاش پيوند با همان
از گو اينكه  چنين مبارزه اي پيشاپيش محكوم است  آه چه . حاآم ان خسته و درمانده مي شوند 

لحاظ داخلي و چه از لحاظ خارجي بعنوان  بخشي از مبارزات و آشمكش هاي باندهاي ارتجاعي 
  . حاآم پيش برده شود و چانس حرآت  مستقلانه ازآنها را نداشته باشد 

منظور از طرح مساله به اين صورت به هيچ وجه نفي ضرورت مبارزه براي تامين حقوق مليت 
اين مبارزه ، از ديد ما بخشي از مبارزه عليه نظام ارتجاعي حاآم . هاي تحت ستم آشور نمي باشد 

اما بايد توجه داشت آه در شرايط ملي و بين . بوده و به هيچ صورتي نبايد به فراموش سپرده شود 
المللي موجود ودرجهان آنوني راه درست و اصولي چنين مبارزه اي چيست و چگونه مي توان به 

مساله شوونيزم ملي طبقه  ن مبارزه اي را بصورت عالي بدست آورد ؟بهترين صورت اهداف چني
حاآمه مليت حاآم وستم ملي تعميلي بر مليت هاي تحت ستم ، ريشه در نظام ارتجاعي حاآم 

نيمه مستعمراتي دارد  وتا زمانيكه اين نظام سرنگون نگردد ،  –برآشور يعني نظام نيمه فيودالي 
  . د همچنان باقي وقايم خواهد بو

شوونيزم ملي در اصل متعلق به طبقه حاآمه مليت حاآم است و نه متعلق به مجموع طبقات 
يقينا خرده بورژوازي ، دهاقين وحتي آارگران و به نحو شديد تري نسبت . درميان مليت مذآور 

 به آنها بورژوازي ملي درميان مليت  حاآم ، ازين شوونيزم ، به نحو گسترده و يا قسمي ، متاثر
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مي شوند و در نتيجه درخدمت طبقه حاآمه قرار گرفته وپايه اجتماعي وسيع براي شوونيزم آن 
اما . تحت ستم سود نيز مي برند  فراهم مي آورند ، ويقينا آم وبيش از اعمال ستم  بر مليت هاي

ي از آماآان شوونيزم ملي و اعمال ستم بر ساير مليت ها با منافع تاريخي آنها منطبق نبوده  ويك
  .علل وعوامل بقاء ودوام سلطه طبقه حاآمه  بالاي شان محسوب مي گردد 

اگر محور مبارزه منافع ووحدت زحمتكشان تمامي مليت هاي آشور باشد ، طبقه حاآمه مليت حاآم 
به انفراد آشانده مي شود ونمي تواند پايه اجتماعي وسيع درميان  مليت حاآم براي خود بوجود 

درچنين حالتي تود ه هاي . ين پايه اي وجود داشته باشد نمي تواند آنرا حفظ نمايد بياورد و اگر چن
مليت حاآم خود به نيروي براي تامين حقوق ملي مليت هاي تحت ستم مبدل مي  وسيع زحمتكشان 

ولي اگر محور مبارزه خواستهاي ملي اين يا آن مليت تحت ستم  باشد ومساله منافع و . شوند 
يا اصلا مد نظر قرار نگيرد   -منجمله زحمتكشان مليت حاآم  –ن  سراسر آشور وحدت زحمتكشا

ويا بعنوان يك موضوع تابع وفرعي در نظر گرفته شود ، طبقه حاآمه مليت حاآم اين چانس را 
خواهد داشت آه آل جامعه  مليت حاآم ، منجمله  زحمتكشان  آنرا ويا لا اقل بخش هاي وسيع آنها، 

درنتيجه مبارزه ملي ضد . بكشانند و پايه اجتماعي وسيع براي خود فراهم سازند را بدنبال خود
شوونيستي مليت هاي تحت ستم  از پشتيباني توده هاي مليت حاآم محروم مي گردد و پديده دشمني 

واضح است آه  اين چنين . ميان مليت ها اوج مي گيرد و تعصبات آورآورانه دامن زده مي شود 
ارزه ملي ضد شوونيستي مليت هاي تحت ستم  مفيد نيست وتامين خواستهاي آنها را حالتي براي مب

  . مشكل مي سازد 
ازجانب ديگر، مبارزه ضد شوونيزم بايد مبارزه اي باشد متعلق به تمامي مليت هاي تحت ستم و نه 

ر مليت  شرايط آشور قسمي است آه مبارزه منفرد ملي ه. مبارزه منفرد اين ويا آن مليت  ستمكش 
آنچه درين سطح محدودتر نيز مي . تحت ستمي محكوم به شكست  است و بجائي نخواهد رسيد 

البته موضع . تواند وحدت مبارزاتي را تامين نمايد ، وحدت تمامي زحمتكشان اين مليت ها است 
مي تواند دريك سطح معين وحدت مبارزاتي  –نظر به  عمق وآيفيت آن  –مشترك عليه شوونيزم 

، سست ولرزان خواهد بود وباعث تامين حدت بسيار متزلزلو ا تامين نمايد، اما اين وحدت يكر
آنچنان محورمبارزاتي ميان مليت هاي تحت نخواهد شد آه قادربه وارد آوردن ضربات آاري بر 

درست است آه مجموع مليت هاي تحت ستم از . دليل اين امرروشن است. پيكر شوونيزم باشد
ماداميكه  عليه شوونيزم حاآم مي توانند درهرحالتي اشتراك مبارزاتي داشته باشند اما لحاظ مبارزه
مليت هاي مختلف مطرح است ، تضاد ها و تناقضات منافع وخواست هاي گوناگون  ايخواست ه

خلاصه اينكه وقتي مبارزه ملي ضد . مطرح خواهد بود و تامين وحدت همه جانبه  ممكن نيست 
مده مبارزه تلقي گردد ، تفرقه  درميان مليت هاي تحت ستم  نيز ناگزير است ، شوونيستي محود ع

  . تفرقه ايكه ممكن است حتي تا سطح دشمني ميان  مليت هاي تحت ستم  نيز پيش برود 
نه وحدت مبارزاتي زحمتكشان وتامين منافع و خواستهاي آنها ، بلكه مبارزه اگر محور مبارزه 

، حاآميت طبقات ارتجاعي و نظام حاآم در محدوده  مليتي نيز دست ملي ضد  شوونيستي باشد 
چنين  وضعيتي ازدوجهت  به خود مبارزه ملي ضد شوونيستي ضربت . نخورده باقي مي ماند 

يكي  اينكه شعار ها وخواستهاي مبارزاتي ملي ضد شوونيستي دراختيار فيودال . وارد مي آورد 
رار مي گيرد واين يعني قرار گرفتن اين شعار ها و خواست ها ق) نمايندگان آنها ( آمپرادور ها 

آن طبقات و يا نمايندگان سياسي شان آه تاريخا خاين به منافع ملي مليت هاي تحت ستم دراختيار
درچنين حالتي خواهي نخواهي مبارزات ملي ضد .ومتحدو آارگزار شوونيزم حاآم بوده و هستند 

. ش آاري ها ومعامله گريهاي گوناگون ارتجاعي خواهد بود شوونيستي نا پيگر وتوام  با ساز
ان ، دهقانان ، خرده بورژوازي وحتي درسطح معيني ديگر اينكه اآثريت قاطع جامعه يعني آارگر

بورژوازي ملي ، آه منافع طبقاتي شانرا در چنين مبارزه ملي ضد شوونيستي نمي توانند سراغ 
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ي همراهي نيز بنمايند ، اين همراهي قاطع وهمه جانبه  نخواهد نمايند، ولواينكه  با چنين مبارزه ا
بود و درنتيجه امكان  بسيج جدي آنها متصور نمي باشد واين مبارزه از لحاظ پايه هاي اجتماعي 

  .توده اي خود بهر حال سست ومحدود خواهد بود 
مامي ملل آشور هاي درجهان آنوني سيستم امپرياليستي حاآميت دارد و ستم ملي امپرياليستي برت

درتمامي  اين آشورها ، ستم ملي شوونيستي در پيوند با . تحت سلطه سه قاره اعمال مي  گردد 
به همين جهت است آه يك مبارزه ملي . ستم ملي امپرياليستي قرار دارد و ازآن جدائي ناپذير است 

يتي باشد بلكه مقدم برآن اصيل نه تنها بايد ضد شوونيزم مليت حاآم دريك  آشور تحت سلطه چندمل
اگر چنين نباشد ، مبارزه ملي ضد شوونيستي هر . ودر پيوند با آن بايد ضد امپرياليزم نيز باشد 

مليت تحت ستمي توام با اين گرايش خواهد بود آه د رمقابله با شوونيزم حاآم ، آه در پيوند با 
حامي " از ميان  امپرياليست ها  قدرت ها ويا قدرت امپرياليستي مشخصي قرار دارد ، براي خود

در نتيجه مبارزات ملي ضد شوونيستي خود به زمنيه اي براي مداخلات . فراهم آورد "  و پشتيبان 
روشن . و مجرائي براي نفوذ و سلطه بيشتر امپرياليستي بر آشور مبدل مي گردد  امپرياليستي

مبارزه ملي اصيل به حساب آورده  نمي تواند به معني واقعي آلمه يك است آه چنين مبارزه اي
  . شود ودر فرجام خود تامين آننده واقعي حقوق ملي باشد 

درواقع درجهان آنوني  همانگونه آه مبارزات ضد ستم ملي امپرياليستي به بخشي از مبارزات 
جهاني انقلابي مبدل شده است ،مبارزات ملي ضد شوونيستي درآشورهاي تحت سلطه چند مليتي 

امپرياليستي قرار دارد نيز به بخشي از مبارزات جهاني انقلابي تبديل وند با ستم ملي آه در پي
به عبارت ديگر درجهان آنوني يك مبارزه ملي ضد شوونيستي نمي تواند يك مبارزه . است  گرديده

و ضد ) نظام سرمايه داري امپرياليستي ( ضد امپرياليستي يعني مبارزه ضد نظام حاآم برجهان 
) نيمه مستعمراتي –معمولا نظام نيمه فيودالي ( حاآم برخود آشورهاي تحت سلطه چند مليتي نظام 

به اين ترتيب يك مبارزه ملي ضد شوونيستي اصيل عبارت ازآن مبارزه اين است آه . نباشد 
دليل اين امر روشن . بعنوان بخشي از مبارزات ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي پيش برده شود 

ملي شوونيستي بخشي ازنظام ارتجاعي حاآم بر آشور است آه درپيوند با نظام  ستم. است 
ريشه آن  آردن اين ستم  مستلزم ريشه آن آردن . امپرياليستي جهان ووابستگي با آن قرار دارد 

نظام ارتجاعي حاآم بر آشور است واين امر فقط از طريق پيشبرد مبارزات انقلابي ضد ارتجاعي 
ي متكي بر منافع وخواست هاي زحمتكشان تمامي مليت هاي آشورمي تواند ممكن وضد امپرياليست

هر مبارزه ايكه محورش خواستها وشعارهاي ضد شوونيستي باشدوخواست سرنگوني .وميسر باشد
نظام ارتجاعي حاآم وسرنگوني سلطه امپرياليستي را به فراموش بسپارد ويا حتي آنرا آمرنگ 

ي مبارزه  تبديل نمايد ، درنهايت ولو اينكه  آاميابي هايي نيز بدست بسازد و به جنبه هاي  فرع
  .آورد، يك مبارزه ملي ريفورميستي خواهد بود ونه يك مبارزه ملي اصيل و انقلابي وريشه اي

دموآراتيك  –همانگونه آه مبارزات ملي  –وهمچنان آشوري  –درشرايط و اوضاع آنوني جهاني 
انقلابي پرولتري است ، مبارزه ملي ضد شوونيستي مليت هاي تحت در آل مستلزم تامين رهبري 

دموآراتيك  آل آشور مستلزم  تامين اين چنين  –ستم  نيز به عنوان  بخشي از مبارزات ملي 
ناديده گرفتن اين موضوع و برخورد به مبارزه ملي ضد شوونيستي از يك .  رهبري اي مي باشد 

دموآراتيك، بلكه بطور مشخص بر  –ها به مجموع مبارزات ملي ديدگاه ناسيوناليستي محدود نه تن
  . خود مبارزه ملي ضد شوونيستي زيان وارد مي آورد و دامنه و برد آنرا محدود مي سازد 

: يكي از مسايلي آه دررابطه با اين موضوع از جانب بعضي ها مطرح مي گردد اين است آه 
ليتها و چگونگي  مناسبات ميان آنها يا به عبارت درشرايط و اوضاع فعلي افغانستان ، مساله م

ازين . ديگر مساله شوونيزم ملي وستم ملي به موضوع عمده سياسي درآشور مبدل گرديده است 
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درميان مليت هاي تحت ستم به عنوان موضوع  جهت لازم است آه به مبارزه ملي ضد شوونيستي
  .گرفته شود  عمده مبارزاتي نگريسته شده و نقش محوري آن مد نظر

اولا حتي اگر فرض آنيم آه مساله مليت ها وچگونگي مناسبات ميان آنها به مساله سياسي عمده در 
ازديد " عمده " آشور مبدل شده باشد ، بازهم آماآان اين موضوع مطرح است آه به اين مساله 

دوديد متذآره  نه هر . منافع زحمتكشان نگريسته مي شود ويا بر عكس از ديد منافع استثمارگران 
تنها دريك سطح مليتي خاص ، بلكه  درسطح آل آشور نيز الزامات ونتايج متضاد و متناقضي را 
در بردارند و گسترده ترازآنها از لحاظ پيوند هاي بين المللي خود نيز اين چنين الزامات ونتايج 

براساس " عمده  "براساس يك ديد حل همين مساله . متضاد و متناقضي را در برخواهندداشت
منافع زحمتكشان تمام آشور درپيوند با منافع پرولتاريا و خلقهاي سراسر جهان درنظر گرفته شده 

" عمده " اما بر اساس ديد ديگر،اين مساله . وتلاش مبارزاتي براي حل نهائي آن بعمل مي آيد 
د ، منافع اساسي برپايه منافع استثمارگران اين يا آن مليت تحت ستم  مد نظر قرار مي گير

حاآمه شوونيست مليت حاآم مورد استثمارگران  درسطح آل آشور منجمله منافع اساسي طبقه 
تائيد واقع مي شود وازلحاظ پيوند بين المللي دررابطه با امپرياليست ها و مرتجعين خارجي قرار 

سمي مي گيرد و منطبق بامنافع آنها ودرواقع طبق  دستورات و فرامين آنها بصورت ق
  . وريفورميستي حل و فصل مي گردد و يا روي آن سرپوش گذاشته مي شود 

ثانيا تضاد شديد ميان نيروهاي ارتجاعي حاآم  بربخش هاي مختلف آشور رانمي توان عمدتا به 
عنوان تضاد ميان مليت هاي تحت ستم و شوونيزم مليت حاآم مشخص نمود ، بلكه در تضاد ميان 

ي مهم تراند ومساله مليت ها ازاهميت درجه اول و عمده برخوردار نمي مسايل ديگر اين نيروها
درمقاله ( شعله جاويد مطرح گرديده است ) 18( دررابطه با اين موضوع، مباحثي درشماره . باشد

  . آه تكرار آنها دراينجا زايد است " ) بازي بزرگ ومهره هاي حقير " 
مورد نياز است عبارت نافع توده هاي مردمان آشورگفتيم آه حرآت هاي مبارزاتي ايكه از لحاظ م

است از آن حرآت مبارزاتي اي آه  برمحور منافع ووحدت سرتاسري زحمتكشان  آشور براه افتد 
اين حرآت .و سرنگوني آل نظام ارتجاعي حاآم  وتمامي باندهاي ارتجاعي راهدف قرار دهد 

را  –مثل مساله مليت ها ومساله زنان  –ه ساير مسايل بزرگ جامع –وبايد  –مبارزاتي مي تواند 
  .نيز درخود متمرآز نمايد وبراي آنها نيز راه حل هاي درست واصولي فراهم آورد 

دريده شدن باندهاي ارتجاعي حاآم توسط خود شان و موجوديت نفاق و خصومت علاج ناپذير 
روند همچنان به پيش مي  اين. ميان آنها ، روند  تضعيف روز افزون اين باند ها رارقم مي زند 

اين زمينه ها رابايد . رود وزمينه هاي بيشتري براي پيشبرد مبارزات انقلابي فراهم مي آورد 
  . به پيش رفت ) جنگ خلق ( دريافت و با تمام توش وتوان براي برافراشتن درفش نبرد انقلابي 

  
  ببين تفاوت ره ازكجاست تا به كجا

  قسمت سوم
  

  حزب ماركسيستي تدريس ماركسيزم به 
  

" يكي ازقسمت هاي جالب مقاله ارزگاني شامل آن دروس مارآسيستي است آه توسط وي 
مطرح گرديده  تاگويا يك حزب مارآسيستي يعني حزب آمونيست افغانستان ، با " استادانه

  :او ما را مخاطب قرار مي دهد ومي گويد . فراگرفتن آنها درك خود را از مارآسيزم ارتقاء دهد 
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اگر تمرد به فلسفه خويش حساب نمي نمائيد، مي خواهيم با شما مارآسيستي صحبت آنيم تا باشد " 
را با " مارآسيزم" وبعد بدون اينكه  منتظر پاسخ ما بنشيند تدريس !" اندآي با شما همزبان باشيم 

  . شروع مي نمايد " مارآسيستي " زبان  
  : درس اول 

جهان بيني مارآسيستي بمثابه . م و يك هم ايديالوژي مارآسيستي يكي جهانبيني مارآسيستي داري" 
ايديالوژي . اصل عام ،  هميشه درچوآات ايديالوژي است آه به اصل خاص عملي تطبيق مي گردد

  . "را، رسيدن به آن جهاني است آه به شكل قانون مندي عام ، حاآم بر طبيعت وجامعه است 
  ) "امروزما "  12شماره  17صفحه (

نمي تواند مجزا  –چه مادي و چه معنوي  –ماترياليزم ديالكتيك بمثابه نظامي است آه هيچ پديده " 
  . " از قانون مندي آن باشد 

  )  "امروز ما "  12شماره  4صفحه ( 
مائوئيزم ، درواقع بيان مي گردد آه لنين يك ايديالوگ  –لنينيزم  –وقتي گفته مي شود مارآسيزم " 

گ ديگري است آه با ايمان  آامل به مارآسيزم و منطق ماترياليزم ديالكتيك آن ، و مائو ايديالو
يعني  ) "امروز ما "  12شماره  4صفحه ." ( مباني خاص ايديالوژيك را طرح ريزي و عملي آردند 

درين درس . لنينيزم يك ايديالوژي مارآسيستي است و نه يك جهان بيني و مائوئيزم نيز همچنان 
ردد آه اصول عام ايديالوژيك نمي تواند وجود داشته باشد، زيرا آه ايديالوژي تطبيق بيان مي گ

  . خاص جهان بيني در يك شرايط اجتماعي خاص است 
  : درس دوم 

وقتي در پهلوي مارآسيزم ، لنينيزم و مائوئيزم دو ايزم لاينفك تبديل شدن آه يكي ويژگي جامعه " 
منطبق با ويژگي هاي جامعه چين ، بنابرين نه لنينيزم و روس است و مائوئيزم نيز مارآسيزم 

  . اصول آن و نه مائوئيزم و اصول آن ، مي توانند اصول عام جهاني تلقي گردند 
  : درس سوم 

طبق ويژگي هاي آنها،  –وهر جامعه ديگري  –مطابق به درس سوم ، حتما براي جامعه افغانستان 
تطبيق جهان بيني مارآسيستي با " احمديزم " ر مثال بطو. به ايزم هاي ديگري ضرورت داريم 
هم تطبيق جهان بيني مارآسيستي با ويژگي ها " آريشنائيزم" ويژگي ها جامعه  افغانستان است و 

  . همين طور براي جوامع مختلف ، ايزم هاي مختلفي مورد ضرورت است . ي جامعه هند 
  : درس چهارم 

راستاي بازسازي اقتصادي براي شكست بن بست اقتصاد  رويزيونيزم بمثابه تفكري است در" 
برين مبنا حرآت سوسياليزم شوروي و چين به سوي درهاي باز تجارتي و صنعتي، .  مارآسيستي 

چون آوردن صنعت جديد دريك آشور، بمثابه مكانيزم . صرفا براي داشتن تكنالوژي مدرن بود 
  . " هم به فرهنگ عمومي ظريفي است  آه هم به فرهنگ  فني نياز دارد و 

رويزيونيزم مي تواند به مفهوم شكست دگماتيزم اقتصادي ايديالوگ هاي مارآسيزم نيز تلقي " 
گردد، زيرا آه انقلاب دراشكال مالكيت مساله سوسياليزم را حل نكرد، بلكه صرفا مشكل 

  ) " امروز ما"  12شماره . ( سوسياليزم را براي انتخاب اشكال توليد آغاز نمود 
  : درس پنجم 

به عام ترمز  –چه مارآسيستي و چه ديني  –بيروآراتيزم مرضي است  آه هر حزب حاآم را " 
تبديل شدن انقلاب اآتبر به اختناق اجتماعي توسط .آننده تكامل مادي و معنوي جامعه تبديل مي آند 

تبديل . آن است  بيروآراسي استاليني و سرنوشت  انقلاب اسلامي ايران روشن ترين مثال هاي
  )"امروزما"  12شماره . " ( شدن يك انقلابي به يك بيروآرات تبديل شدن  انقلاب به ضد انقلاب است

  :  ششمدرس 
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آاپيتاليستي وهرفورماسيون اجتماعي ديگرصرفا دوطبقه وجود ازديدگاه مارآسيستي درجامعه " 
مي، طبقه آارگر اآثريت محروم شناسي علدرجامعه . يكي استثمارگرو يكي استثمارشوندهدارد، 

، اقتصادي ، شعوراجتماعي آن يك ملت است آه ازلحاظ تكامل دياليكتيكي مناسبات اجتماعي 
ر منطق قه بندي اجتماعي ،نقش انتي تزرادقابليت پذيرش تيوري انقلابي مارآسيستي راداردودرطب

فورماسيون سرمايه داري در.كتيك براي ايجاد جامعه سوسياليستي بازي ميكندماترياليزم ديال
است آه طبقات متخاصم "  ملت "همان طبقه آارگراست وآلمه " خلق" دوطبقه وجود داردآه

  ) "امروزما" 12شماره " (.واقشارمختلف يك آشورراتحت يك نظام دولتي سياسي بيان ميدارد
  :درس هفتم

بنا . مبارزه طبقاتي است مطابق به گفته لنين،ايديالوژي آمونيستي يك ايديالوژي انقلابي براي" 
نمي توان جامعه قاتي ايديالوژي طب ود يك ايديالوژي طبقاتي نيست زيراآه باخ يتايديالوژي آمونيس
  )  "امروزما" 12نقل به فحواي مطلب ازشماره ."( راطبقه زدائي آرد

م عليه آمونيزم وآمونيست هابصورت عا" ارزگاني" طتمامي انتقادات وايرادات مطرح شده توس
اماهمانطوري آه . ب آمونيست افغانستان بصورت خاص مبتني بردروس فوق الذآراستزوعليه ح

جناب ايشان درهمزباني باحجت الاسلام سيدعباس حكيمي، درمباحث خداشناسي ودينداري، درواقع 
باحزب " آمونيستي"وبيديني رالباس خداشناسي ودينداري پوشانيده اند، درهمزباني خداشناسي 
افغانستان نيزمباحثي رامطرح آرده اند آه به هرايزمي مربوط باشند به آمونيزم مربوط  آمونيست
وشخصيت آل جامعه افغانستان، " مغز"  جامعه هزاره وبلكه" شخصيت"و" مغز "امااين . نيستند

بين المللي براساس اين مباحث نامربوط، انتقاداتي راعليه حزب آمونيست افغانستان وجنبش 
  !!است" شاه باشي"وشايسته " آفرين"رح آرده است آه سزاوارآمونيستي مط

روي اين گفته اش آه ايديالوژي شكل خاص جهان بيني مطابقه به ويژگي هاي يك " ارزگاني " 
جامعه خاص است  واصول جهاني ايديالوژيك نمي تواند وجود داشته باشد ، بصورت ويژه اي 

جهان " ي به خود وي و رفقايش مربوط است آه چگونه البته اين طرز تلق. تاآيد به عمل مي آورد 
مي "  ايديالوژي " را منطبق به ويژگي هاي جامعه افغانستان لباس " بيني دموآراتيزم امريكائي 

. يا هر ايزم ديگري مي گذارند" نويديزم " ، " حلامسيزم " ، "  ارگانيزم " پوشانند و مثلا نام آنرا 
  .يك حزب آمونيست ، آمونيزم را درس بدهند اما نبايد آوشش آنند آه به 

فلسفه آمونيستي اقتصاد سياسي : براي آمونيست ها ، ايديالوژي آمونيستي عبارت است از 
ايديالوژي آمونيستي براي  حزب آمونيست افغانستان عبارت . آمونيستي و سياست آمونيستي 

سيزم داراي سه جزء فلسفي ، مائوئيزم ، آه در آن هم مارآ –لنينيزم  –است از مارآسيزم 
مائوئيزم  –لنينيزم  -درنتيجه ، مارآسيزم. اقتصادي وسياسي است ، هم لنينيزم و هم مائوئيزم

پس از  –لنينيزم دومين مرحله ارتقاي ايديالوژي آمونيستي . درآال نيزداراي سه جزء است  
مائوئيزم نيز سومين درسطح جهاني است  و  در هر سه جزء آن –مرحله اول يعني مارآسيزم 

مثلا در ايديالوژي آمونيستي ، جزء .  مرحله تكاملي آن ، بازهم در هر سه جزء و درسطح جهاني 
ين فلسفه در جزء فلسفي ا .فلسفي عبارت است از ماترياليزم ديالكتيك و ماترياليزم تاريخي

ودر جزء  مل خود رسيدمارآسيزم بنياد گذاشته شد ، در جزء فلسفي لنينيزم  به دومين مرحله تكا
هر سه اين مراحل اهميت و برد جهاني دارند و . فلسفي مائوئيزم نيز به سومين مرحله تكاملي خود 
داشته باشد ، ولي در لنينيزم و مائوئيزم صرفا از اين طور نيست آه فقط در مارآسيزم بردجهاني 
اقتصاد سياسي و تيوري  همچنان است در مورد. اهميت وبرد روسي ويا چيني برخوردار باشد 

اليزم ، يك تيوري لنينيستي تيوري امپري. درينجا فقط به ذآردومثال اآتفا مي نمائيم . هاي سياسي 
است واين تيوري داراي اهميت وبرد جهاني مي باشد ونه اينكه صرفا برد و اهميت روسي داشته 
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ميت جهاني برخوردار مي همچنان تيوري جنگ خلق يك تيوري مائوئيستي است  آه ازاه. باشد 
  . باشد و صرفا يك تيوري نظامي چيني نمي باشد 

براي مطالعه بيشتر اين مبحث به قسمت اول مرامنامه حزب آمونيست افغانستان و همچنان به سند 
  . مراجعه نمائيد " جا ا" از" مائوئيزم  –لنينيزم  –زنده باد مارآسيزم " 

را مطرح ) مائوئيزم  –لنينيزم  –مارآسيزم ( ژي آمونيستي به اين ترتيب ما هر باري آه ايديالو
مي آنيم ، درواقع ماترياليزم ديالكتيك و ماترياليزم تاريخي را توام با دوجزء ديگرآن مطرح مي 

مائوئيستي،  –لنينيستي  –نمائيم واين طور نيست آه با طرح مواضع ايديالوژيك مارآسيستي 
جهان بيني مانرا به فراموشي بسپاريم وصرفا از اقتصاد  " ارزگاني " مواضع فلسفي و بقول 

  . سياسي و تيوري هاي سياسي حرف بزنيم 
مائوئيزم  در شرايط خاص افغانستان مربوط است ،  –لنينيزم  –اما تاجاي آه به تطبيق مارآسيزم 

ه است ، بايد بگوئيم آه مرامنامه حزب آمونيست افغانستان، خطوط اصلي اين تطبيق را ارائه آرد
زيرا آه  بطور قطع و يقين باور داريم آه وظيفه عمده  حزب آمونيست افغانستان عبارت است از 

اما اين .  مائوئيستي با شرايط خاص جامعه افغانستان  –لنينيستي  –تطبيق اصول عام مارآسيستي 
امل ايديالوژي با مرحله چهارم درتك" احمديزم " تطبيق خاص با شرايط ويژه جامعه افغانستان را 

آمونيستي نمي دانيم ، زيرا آه اين تطبيق حاوي اصول نوين فلسفي ، اقتصادي وسياسي جهانشمول 
البته اين گفته هرگز به اين معني نيست آه مرحله تكاملي چهارم بعد از مائوئيزم . نمي باشد 

تكميل واتمام " درايديالوژي آمونيستي وجود نخواهد داشت، زيرا آه درايديالوژي آمونيستي 
امااين مرحله موقعي فرا . وجود ندارد و پروسه تكاملي پيوسته  ومداوم است "  حجت مطلق 

خواهد رسيد آه واقعا اصول فلسفي ، اقتصادي و سياسي جهان شمول نويني ايجاد گردد و اصول 
  . فعلي را غنا وتكامل بيشتري ببخشد 

ي، صرفا حزب آمونيست پرو است آه براي درحال حاضر ، درجنبش انقلابي انترناسيوناليست
را مطرح آرده است " انديشه گونزالو" م درشرايط خاص جامعه پرو . ل . تطبيق اصول عام   م 

و اين البته نظربه پيشرفت هاي معيني است آه انقلاب پرو از لحاظ تيوريك واز لحاظ عمل به آف 
صحبت " گونزالوئيزم" مي دهد آه از ولي حتي حزب آمونيست  پرو به  خود حق ن. آورده است 

نمايد  ، زيرا آه هنوز مسئله تطبيق اصول عام با شرايط خاص جامعه پرو مطرح است و نه 
اگر از حزب آمونيست پرو . مرحله چهارم در تكامل ايديالوژي آمونيستي در سطح  جهاني 

آه تطبيق اصول عام       بگذريم حتي حزب آمونيست انقلابي آمريكا ، تاحال بخود حق نداده است 
فرمول بندي نمايد،  چه "  انديشه آواآيان " م  با شرايط خاص جامعه آمريكا را بصورت . ل  . م 

يقينا براي پيروزي انقلاب .  رسد به اينكه حزب آمونيست افغانستان  فعلا چنين ادعائي داشته باشد 
رايط خاص آشور بصورت بسيار فرمول م  با ش. ل . افغانستان  ما به تطبيق ماصول عام    م 

بندي شده تر و مدون تر و متكامل تر ازصورت فعلي نيازمند هستيم ، واين چيزي است آه حزب 
آمونيست افغانستان فقط و فقط در راستاي پيشرفت هاي مبارزاتي تيوريكي و عمل در سطوح 

  . به آن دست يابد  –وبايد  –عالي درآينده مي تواند 
توضيحاتي آه ارائه شد، غلطي ونادرستي دروس شماره اول ، شماره دوم و شماره با توجه به 
توسط " دروس" مبرهن و روشن است و لذا انتقاداتي آه بر مبناي اين "  ارزگاني " سوم جناب 

  .وي مطرح گرديده اند نيز فاقد ارزش بوده  و ياوه گويي هاي بي اعتبار و مبتذلي بيش نيستند 
  :يزيونيزم واما درمورد رو

، ايديالوژي بورژوائي تحت نام و ماسك آمونيزم، نه تنها از لحاظ تيوري هاي  رويزيونيزم
رويزيونيزم يعني تجديد . اقتصادي و فلسفي است ، بلكه تيوري هاي سياسي را نيز در بر مي گيرد 

ه بعد از نظر طلبي فلسفي، اقتصادي وسياسي دراصول ايديالوژي آمونيستي ، پديده  اي نيست آ
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انقلاب شوروي و چين وگويا بخاطر شكست بن بست اقتصاد مارآسيستي در انقلاب هاي شوروي 
رويزيونيزم  رويزيونيزم برنشتين دراواخر قرن نزده بروز آرد و. وچين بوجود آمده باشد 

ليه آائوتسكي نيز قبل از انقلاب اآتبر بوجود آمد ،  آه دربحبوحه اين انقلاب آاملا آشكار شد وع
رويزيونيزم برنشتين و رويزيونيزم آائوتسكي دوشكل مهم و اصلي رويزيونيزم قبل . انقلاب استاد

از پيروزي انقلاب اآتبر است آه در ادبيات آمونيستي معمولا به نام رويزيونيزم آهن ياد مي 
 رويزيونيزم برنشتين تجديد نظرهائي در هرسه جزء مارآسيزم مطرح آرده است ، اما. گردد

رويزيونيزم آائوتسكي گرچه درآخرين تحليل نمي تواند در تقابل با هر سه جزء مارآسيزم قرار 
نگيرد ، ولي تمرآز گاه و مطلب اصلي درآن ، انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا است ، 

  . يعني مبحث عمده ، در جزء سياسي مارآسيزم 
داشت ، " چپ" اين رويزيونيزم شكل. بوجودآمدرويزيونيزم تروتسكي درسالهاي اول انقلاب اآتبر 

آن موقع   - طرفدار به اصطلاح  انقلاب مداوم درجهان بود و به ساختمان سوسياليزم دريك آشور 
شوروي در سال هاي " بن بست هاي اقتصادي " مخالفت  مي آرد و بهرحال راه حل  –شوروي 

ادي مارآسيزم ونه به اصطلاح بن بست ونه بن بست هاي اقتص –بلافاصله پس از پيروزي انقلاب 
" صدورانقلاب" رامنحصرادرانقلاب مداوم جهاني و - هاي بعدازاقدامات سوسياليستي درآن آشور

  .مي دانست –بويژه آشورهاي صنعتي پيشرفته غرب  –به ساير آشورها 
عت آوردن صن" اين . شوروي تحت رهبري استالين به يك آشور سوسياليستي صنعتي مبدل گرديد

با تكيه بر امكانات فني درهاي باز تجارتي و صنعتي بلكه  در شوروي نه از طريق سياست" جديد
  . و مادي وانساني موجود در خود آشور صورت گرفت 

خروشچف با حمله عليه به اصطلاح آيش شخصيت  واستبداد استاليني متبارز گرديد،  رويزيونيزم
اقتصادي ، رويزيونيزم خروشچف در اصل ، در پي از لحاظ . يعني از طريق يك اقدام سياسي 

درين بازسازي . بازسازي سيستم اقتصادي شوروي ازطريق تثبيت حاآميت اصل سود بر آن بود 
گرچه قسما مساله دريافت تكنالوژي از غرب مطرح بود ، اما اين مساله يك مساله اصلي نبود زيرا 

ازلحاظ موجوديت و رشد آتي صنايع جديد  آن وقت تا آن حدي صنعتي شده بود آهآه شوروي در
سرنگوني اقتصاد سوسياليستي در شوروي توسط . بتواند عمدتا متكي بر صنايع داخلي آشور باشد 

رويزيونيست ها از لحاظ پاليسي اقتصادي خارجي وجهاني شوروي دراصل ، منطبق ساختن آن با 
دربعد مناسبات اقتصادي با آشورهاي : غارتگري هاي سوسيال امپرياليستي بود، در سه بعد خود 

، دربعد مناسبات اقتصادي با آشورهاي تحت سلطه و در بعد مناسبات اقتصادي " سوسياليستي " 
طرح گرديد ونه " رقابت مسالمت آميز" با آشورهاي امپرياليستي غرب ، در اصل با فرمول بندي 

ي هاي رويزيونيستي و سوسيال اساسا تمام سازشكار"  . در بافت تكنالوژي مدرن از غرب " 
امپرياليستي خروشچفي با امپرياليست هاي غربي مبتني براين اصل بود آه امريكا وشوروي دو 

  . شريك برابراند و بايد مشترآا و بطور مسالمت آميز باهم ، جهان را اداره يعني غارت آنند 
آمرنگ شد ن فوق العاده  رشد بعدي رويزيونيزم مدرن روسي درشكل برژنيفي خود ، آشكارا با 

رقابت مسالمت " وجدي جوانب  سازشكارانه آن با امپرياليستي هاي غربي همراه بود و درآن ، 
درين موقع بود آه غارتگري . مبدل شد " جنگ سرد" خروشچفي به شكل بسيار حاد" آميز

شامل در  سوسيال امپريالستي در بعد مناسبات اقتصادي با آشورهاي به اصطلاح  سوسياليستي
حق " و " تقسيم آار بين المللي سوسياليستي " پيمان وارسا ويا بيرون ازآن با فرمول بندي 

بيان گرديد ودر بعد مناسبات  اقتصادي با آشورهاي "  حاآميت ملي محدودبر منابع اقتصادي 
و       " ي راه رشد غير سرمايه دار" تحت سلطه آسيا ، افريقا و امريكاي لاتين ،  با فرمول بندي 

  " . تقويه سكتور دولتي " 
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براي رويزيونيزم مدرن روسي درشكل گرباچوفي آن ، مساله اصلي  اقتصادي در رابطه با 
امپرياليست هاي غربي اين بود آه از طريق تخفيف شدن برخورد با آنها وايجاد مناسبات حسنه  با 

ي سرسام آور، به نحو مطلوبي آاهش ايشان ، فشار طاقت فرساي اقتصادي ناشي از رقابت تسليحات
رويزيونيزم مدرن  از اين موضوع البته يگانه موضوع اصلي جوانب اقتصادي اين شكل. يابد 

دروني سيستم سوسيال امپرياليستي و مبتني آردن هرچه " اصلاحات اقتصادي " روسي نبود، بلكه 
بته دريافت تكنالوژي مدرن ال. و آشكارتر آن با اصل سود را نيز درپهلوي خود داشت  بيشتر

. نيز بايد مطرح بوده باشد  –درعرصه هاي معيني  –ازآشورهاي چون جاپان ، آلمان ويا امريكا 
اما اين امر نمي توانست يك مساله اصلي اقتصادي براي  رويزيونيزم گرباچوفي باشد ، زيرا آه 

در اختيار داشت آه  دريافت آن شوروي سوسيال امپرياليست ، فاقد صنعت جديد نبود و آنقدر آنرا 
  . از جاپان ، آلمان و آمريكا به مساله اصلي اقتصادي اش مبدل نشود 

حتي در مورد رويزيونيزم چيني نادرست است آه بگوئيم يگانه مساله اصلي اقتصادي اش سياست 
درهاي باز تجارتي و صنعتي مي باشد، آنهم صرفا براي بدست آوردن تكنالوژي مدرن از 

يك مسئله جدي درپاليسي هاي اقتصادي رويزيونيست هاي چيني نيست و نيز  تهاي امپرياليستيقدر
منظور اين نيست آه اينها سياست اقتصادي درهاي باز تجارتي را در رابطه با قدرت هاي 

  : امپرياليستي در پيش نگرفته اند؛ بلكه منظور اين است آه 
گوناگون فلسفي ، اقتصادي و سياسي دارد و نه تنها با    رويزيونيزم چيني نيز ابعاد و جوانب   - 1

دگماتيزم " و " دگماتيزم فلسفي " بلكه با " ) ارزگاني " طبق زبان " ( دگماتيزم اقتصادي" 
  . م  نيز دشمن است . ل . م " سياسي

اساس سياست اقتصادي رويزيونيست هاي چيني ، سرنگوني سوسياليزم در سكتورهاي  - 2
يعني سرنگوني سوسياليزم " درهاي باز تجارتي " عتي داخل چين بود وسياست زراعتي وصن

  . درتجارت خارجي با تكيه بر چنين پايه اي توانست عملي گردد 
سياست درهاي باز رويزيونيست هاي چيني در قبال سرمايه هاي امپرياليستي صرفا سكتور  – 3

  . ور زراعتي نيز مي شود هاي تجارتي و صنعتي را دربرنمي گيرد بلكه شامل سكت
  " : مشكل سوسياليزم " درمورد 

آنچنان مشكل سوسياليزم را در مقابل ما قرار مي دهد آه گويا حزب آمونيست "  ارزگاني " 
افغانستا ن هم اآنون و بصورت فوري طرفدار انقلاب سوسياليستي درآشور است و فراموش مي 

آه ما مرحله فعلي انقلاب افغانستان را، مرحله   -نمايد يا نمي داند و يا تجاهل عارفانه مي  –آند 
انقلاب دموآراتيك نوين مي دانيم آه فقط پس از به سرانجام رسيدن  آن مي توان واردمرحله 

  . انقلاب سوسياليستي شد 
براي گذار به انقلاب سوسياليستي ويا به عبارت ديگر براي ايجاد پايه هاي اقتصادي ، سياسي 

انقلاب درافغانستان ، درمرحله فعلي پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين يك امر لازمي  وفرهنگي اين
آماج اين انقلاب چيست  ؟ واضح است . صرفنظر نمود  و اجتناب ناپذير است و نمي توان از آن

دستآورد هاي اين . آه سياست آهن ،  اقتصادآهن و فرهنگ آهن آه فعلا برجامعه مسلط اند 
چيزهاي باشد ؟  بازهم روشن است آه  سياست دموآراتيك نوين ، اقتصاد  انقلاب بايد چه

نيمه مستعمراتي  –به عبارت ديگر نظام نيمه فيودالي . دموآراتيك نوين وفرهنگ دموآراتيك نوين 
با جوانب مختلف سياسي، اقتصادي وفرهنگي خود بايد سرنگون گردد تا يك جامعه شگوفا و 

  . سي و اقتصادي وفرهنگي ايجاد گرددمترقي ازجهات گوناگون سيا
درمورد ناديده گرفته شدن  رابطه ديالكتيكي " ارزگاني" به اين ترتيب برخلاف ياوه گويي هاي 

اقتصاد و سياست با فرهنگ توسط آمونيست ها ،  ما اين رابطه را قويا و بمثابه يك مساله پايه اي 
با خود  ات حاآم ارتجاعي الزاما بايددرنظر داريم و بخوبي واقفيم آه سرنگوني سياسي طق
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اقتصادنوين ونيز فرهنگ نوين به همراه بياورد، ورنه انقلاب به ضدخود مبدل مي شود؛ روشن تر 
حاآم وفرهنگ حاآم اصلا به  اينكه سرنگوني قدرت سياسي حاآم بدون سرنگوني نظام اقتصادي

  .مفهوم واقعي آلمه نمي تواند انقلاب ناميده شود
سيد عباس حكيمي و شيخ محمد "  انتي آمونيزم " آه " ارزگاني ورفقا" آساني مثل  بهرحال ،

آصف قندهاري را لباس جديد مي پوشانند وآنرا با اتوي امريكايي لشم مي آنند، درواقعيت امر 
اينها ترقي خواهان . نيمه مستعمراتي حاآم برجامعه اند  –مدافعين نظام ارتجاعي نيمه فيودالي 

اند آه از ترقي خواهي ، حد اآثر، يك ريفورم سياسي يعن جابجائي حاآميت انحصاري دروغيني 
و  بنياديارتجاعي را درك مي آنند، بدون اينكه تغيير " حاآميت با قاعده وسيع" ارتجاعي با 

داخل چوآات  اينها درواقع در. سياسي و فرهنگي را درنظر داشته باشند، اساسي اقتصادي
انحصاري كومت ي ونيمه مستعمراتي موجود، بجاي حرهنگي نظام نيمه فيودالسياسي وفاقتصادي، 

 ده وسيع يعني حكومتي به اشتراك تمامي دسته هايعمعين، حكومتي با قا يعدارودسته ارتجا
بت آميزي از بارگاه انتظار دارند آه مبثابه تحفه مح ارتجاعي را مي خواهندو تازه آنرا هم

براساس چنين موضعي است آه اينها راه نجات تمامي . يي بكف آورند امپرياليست هاي امريكا
  . آشورها ي عقب نگهداشته شده رادرگدائي تكنالوژي مدرن از امپرياليست ها مي دانند 

البته تكنالوژي مدرن براي ترقي و شگوفائي جامعه ضرورت انصراف ناپذير دارد واين را به 
اما راه مناسب و درست . هرگز نمي توانند ناديده بگيرند  ويژه آمونيست ها آه ماترياليست اند،

دستيابي به تكنالوژي مدرن، اتخاذ سياست اقتصادي درهاي باز تجارتي وصنعتي درقبال سرمايه 
هاي امپرياليستي نيست ، زيرا آه نظام حاآم امپرياليستي برجهان درمجموع خود مانع ترقي و 

امروزه اوضاع جهان به گونه اي .مع بشري مي باشد شگوفايي بيشتر آل بشريت و يكايك جوا
ويك انقلاب  –حتي درآشوري مثل افغانستان  –است آه فقط يك انقلاب پيروزمند دموآراتيك نوين 

مي تواند  –حتي در يكي از آشورهاي سرمايه داري ضعيف مثل هسپانيه  –پيروزمند سوسياليستي 
يست ها ومرتجعين در لهاي امپريا ا استفاده از تضادقلاب جهاني و بباتكيه بر خود با تكيه بران

جهان ، براساس انقلابي ساختن مداوم مناسبات توليدي خود جامعه ، بطور موثر وبا آيفيت بسيار 
  . ، وسايل مادي و معنوي ترقي و شگوفايي را فراهم آورد  عالي

ويا چند انقلاب پيروزمند البته ممكن است بازهم يكبار ديگر، مجموع امكانات مادي و معنوي يك 
درجهان نتواند در مقابله با مجموع امكانات مادي ومعنوي جهاني امپرياليست ها و مرتجعين 

مبارزه ميان انقلاب جهاني و ضد انقلاب جهاني مبارزه پر پيچ . پيروز بدرآيد و در هم بشكند 
فقط پس . ز خواهد داشت وخمي است آه تا حال فراز ونشيب هاي بسياري داشته است و درآينده ني

از طي نمودن اين مسير پرفراز ونشيب است آه انقلاب جهاني خواهد توانست به صورت نهايي 
مابه مبارزه انقلابي درافغانستان . ضد انقلاب جهاني را درهم بشكند و سرانجام نابودش سازد 

وملي مبارزاتي خود را بمثابه يك وظيفه انترناسيوناليستي مي نگريم وازين ديدگاه وظايف آشوري 
ما انقلاب افغانستان را آنچنان بخش لاينفكي از انقلاب جهاني مي دانيم آه نه تنها . معين مي نمائيم

پيروزي اوليه اش ، بلكه دوام وتكامل بعدي اش ويا ناآامي ودرهم شكسته شدنش بعد از پيروزي 
  . اوليه ،درآخرين تحليل ، امري است مربوط به انقلاب جهاني 

  : درمورد بيروآراتيزم 
مشكل يك حزب آمونيست  بر سر قدرت آه رهبري يك دولت سوسياليستي را  دردست دارد، 

توضيح . صرفا مشكل بيروآراتيزم نيست ، بلكه عبارت است از مشكل حاآميت درتمام ابعاد آن 
است آه  حزب آمونيست خواهان رسيدن به جامعه بي طبقه آمونيستي است ، يعني حزبي: اينكه 

 ، اما درعين حالددرراه محو طبقات ، محودولت  ، محو حاآميت و محو حزبيت مبارزه مي نماي
اين يك تضاد واقعي است ، آه . خود حزبي است  آه حاآميت دارد ودولت را رهبري مي نمايد 
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نمي توان از آن گريز نمود واز همان ابتداي انقلاب خواهان برچيدن دولت شد، آنطور آه 
حل درست اين تضاد مستلزم ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا . رشيست ها مي خواهند انا

. اين درسي است آه آمونيست ها از انقلاب فرهنگي عظيم پرولتري چين فرا گرفته اند . است 
براي اينكه  اين مبحث بخوبي روشن گردد ، بخشي از متن مرامنامه حزب آمونيست افغانستان را 

  : ا نقل مي نمائيم دراينج
تحت ديكتاتوري پرولتاريا ، بايد . انقلاب پرولتري با استقرار ديكتاتوري پرولتاريا پايان نمي يابد " 

دوران سوسياليزم تا رسيدن به آمونيزم ، انقلاب تداوم يابد زيرا آه طبقات و مبارزه در طول 
نگي پرولتاريايي درچين تحت  رهبري انقلاب آبير فره. طبقاتي در طول اين دوران ادامه مي يابد 

مائوتسه دون متكامل ترين دستآوردي است آه تا حال پرولتارياي بين المللي درحرآت انقلابي اش 
اين انقلاب نشان داد آه چگونه وبا آدام وسايل مي توان . به سوي آمونيزم به آن دست يافته است 

اري درجامعه سوسياليستي جلوگيري نمود و با بسيج توده ها و تكيه برآنها از احياي سرمايه د
نكته مرآزي درين دستاورد توجه به خصلت حزب . پيشروي بسوي آمونيزم را تامين نمود 

حزب انقلابي پرولتري پيشاهنگ . انقلابي پرولتري برسرقدرت بعد از تصرف قدرت سياسي است 
اما وقتي آه . رهبري مي آند  پرولتاريا و رهبر انقلاب است و مبارزه براي نيل به آمونيزم را

حزب رهبري دولت سوسيالستي را به دست گرفت ، تضاد ميان حزب وتوده ها به تبلور تضاد 
حزب بايد حرآت به سوي انقلاب جهاني و . هاي جامعه در حال گذار سوسياليستي مبدل مي گردد 

آه بخصوص در  آنهاي.حرآت به سوي حل نهايي تضاد اساسي سرمايه داري را رهبري نمايد 
مقامات رهبري حزب نمي خواهند درين جهت حرآت نمايند و درنهايت مي آوشند سرمايه داري 
را دوباره احيا نمايند، ستاد بورژوازي را دردرون حزب ودولت تشكيل مي دهند و به آماج انقلاب 

باتكيه بر  چنين ستادهاي باربار سربلند خواهند آرد وحزب درمبارزه عليه آنها. مبدل مي شوند
توده ها براساس سمت گيري اصولي بسوي آمونيزم وبا سرنگون ساختن اين تضاد ها ضرورت 
دارد آه بطور مداوم پروسه انقلابي شدن بيشتر از پيش خود را در تمامي سطوح به پيش برده و 

ني ولي اين مطلب ابدا بدان معني نيست آه آشورمعي. حرآت مداوم بسوي آمونيزم رارهبري نمايد
پيروزي آمونيزم . مي تواند اين مبارزه را به فرجام رسانده و به تنهايي وارد دوران آمونيزم شود 

بناء بايد تاآيد . بدون پيروزي مبارزه جهاني پرولتاريا عليه بوژوازي نمي تواند قابل حصول باشد 
ن خلاصه نشده و نمود آه تداوم انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا به تداوم انقلاب درآشور معي

   ) 12مرامنامه حزب آمونيست افغانستان صفحه ." ( تداوم انقلاب درسطح جهاني راطلب مي نمايد
دراينجا مسئله دراساس ، بيروآراتيزم ويا غير بيروآراتيزم نيست ، بلكه مناسبات توليد و مشخصا 

روشن شود بازهم براي اينكه مطلب بخوبي . عنصرعمده آن يعني مالكيت بروسايل توليد است 
  : ناگزيريم قسمتي از متن مرامنامه حزب را نقل نمائيم 

 آيفي مهمي در حل تضاد اساسي سرمايهانقلاب سوسياليستي با خلع يد از سرمايه داري گام " 
دولت به عنوان نماينده جامعه وسايل . اما هنوز اين گام آيفي ، آامل نيست . داري بر مي دارد 
ناقص و اعتباري و سايل توليد محسوب مي  دارد واين عمل اجتماعي ساختنتوليد را دراختيار 

انقلاب سوسياليستي درحرآت بسوي آمونيزم بايد اين . نه اجتماعي ساختن آامل و حقيقي آن گردد،
اجتماعي بودن ناقص واعتباري وسايل توليدرا به اجتماعي بودن آامل وحقيقي وسايل توليد مبدل 

  . " سمت گيري اساسي ودرعين حال ماهيت حقيقي جامعه رامعين مي نمايد   اين مسئله ،. نمايد
  )مرامنامه حزب آمونيست افغانستان صفحه دهم (

به اين ترتيب روشن است آه بيروآراتيزم براي حزب آمونيست  بر سر قدرت ، يك مشكل هست 
اساس مشكلات . نيست آن اساس مشكلات والبته يك مشكل جدي ، اما يگانه  مشكل نيست و مقدم بر

عبارت است از مالكيت اجتماعي ناقص واعتباري و سايل توليد، يعني مالكيت دولتي بر وسايل 
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حزب در حرآت بسوي حل درست و . توليد ،  دولتي آه تحت رهبري حزب آمونيست  قرار دارد 
تواند به  نهائي اين مشكل ، يعني حرآت بسوي اجتماعي ساختن آامل و حقيقي وسايل توليد نمي

يكبارگي و آاملا صد در صد درهمان فرداي انقلاب از بيروآراتيزم ببرد ولي مكلف است آه عليه 
آن بصورت پيوسته و مداوم وهمه جانبه حرآت نمايد، يعني نه تنها از لحاظ سياسي بلكه همچنان 

ائي از متن ازلحاظ اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي نيز، در رابطه با اين موضوع به نقل قسمت ه
  : مرامنامه حزب آمونيست افغانستان مي پردازيم 

مائوتسه دون اقتصادي سياسي سوسياليستي را تكامل داده و با انتقاد از جنبه هاي معيني از " 
سياست اقتصادي شوروي در ساختمان سوسياليزم، سياست اقتصادي ساختمان سوسياليزم درچين 

زي درين مورد عبارت است از برانگيختاندن ابتكار عملي نكته مرآ. را تدوين نموده وعملي آرد
توده ها براساس يك خط درست واصولي وافزايش توليد ازطريق توده ئي ساختن سياست هاي 

درهمين مضمون . اقتصادي ونه افزايش توليدازطريق اجراي صرف دستورالعمل هاي بيروآراتيك
را معين نموده و اين شعا معروف را فرموله مائوتسه دون رابطه ميان انقلاب و توسعه اقتصادي 

  )60مرامنامه حزب آمونيست افغانستان صفحه . " (انقلاب را دريابيد، توليد را افزايش دهيد: " نمود 
ازخدمات فلسفي مائوتسه دون ، درصفحه پنجم مرامنامه حزب آمونيست افغانستان  درمورد يكي

  : گفته مي شود 
ه را به ميان توده ها ببرد وي با اين آار فلسفه را از لابلاي آتابها مائوتسه دون موفق شد فلسف" 

  .وازدرون آتابخانه هاوازانحصار فيلسوفان بيرون آشيد وبه نيروي مادي توده يي فعالي مبدل نمود
مناسب است آه در رابطه با مشي توده يي، قسمت هائي از متن سند جنبش انقلابي 

  : ، رادرينجا نقل نمائيم " مائوئيزم  –لنينيزم  –باد مارآسيزم  زنده"انترناسيوناليستي ، بنام 
توده ها و فقط توده ها نيروي محرآه آفرينش تاريخ " مائوتسه دون اين درك را توسعه بخشيد آه " 

توده ها ) پراگنده ونامنظم ( نظرات : او درك متكامل تري از مشي توده ئي ارائه داد " مي باشند 
) ا زطريق مطالعه آنها را به نظرات متمرآز و منظم تبديل آنيد ( متمرآز آنيد را گرد آوريد و 

برويد و اين نظرات را تبليغ آرده براي شان  تشريح نمائيد تا آنكه توده ها  سپس ،  به ميان توده ها
  ."آنرا ازآن خود دانسته ، با آن يكي شده ودرعمل پياده آنند و صحت آنرا در عمل در يابند 

  ) 7شعله جاويد صفحه  11از شماره  قلن(  
دررابطه  با تامين ديكتاتوري پرولتاريا ، مائورابطه  ديالكتيكي بين ضرورت رهبري انقلابي " 

بدين ترتيب تقويت ديكتاتوري . وبرانگيختن توده ها ي انقلابي از پائين و اتكاء بر آنها را درك آرد 
رين دموآراسي پرولتري درجهان بود آه تا آنزمان پرولتري خود به معناي گسترده ترين وعميق ت

  )  شعله جاويد صفحه نهم 11به نقل از شماره ... " ( نظير نداشت 
اينها درس هاي انقلاب فرهنگي اند يعني درسهاي گسترده  ترين وعميق ترين دموآراسي پرولتري 

. رچين جلو گيري نمايد ايكه عملا به وجود آمد و توانست براي يك دهه از احياي سرمايه داري د
اين  –" ارزگاني ورفقا" ويقينا تبعيت از آنها و منجمله آنها  –امپرياليست ها و مرتجعين جهان 

خواهند " اختناق اجتماعي "  دموآراسي پرولتري را نيز همانند آمون پاريس وانقلاب شوروي 
ت آوچكي از رهروان راه دانست ، زيرا آه در آن ده ها ميليون نفر از توده هاي مردم ، اقلي

سرمايه داري را آه بر سر قدرت بودند، از سرير قدرت به زير آشيدند و نازپرورده هاي معدودي 
دموآراسي ماوراء طبقاتي يا غير طبقاتي نمي تواند وجود . قرار دادند " اذيت و آزار" را مورد 

است و " اختناق اجتماعي" قينا دموآراسي پرولتري براي امپرياليست ها و مرتجعين ي. داشته باشد 
اختناق " نمي تواند غير ازين باشد ، همان طوريكه دموآراسي آنها نيز براي پرولتاريا غير از 

به همين جهت آاملا طبيعي است آه اينها دوران استالين . چيز ديگري بوده نمي تواند " اجتماعي 
تالين عليرغم اشتباهات معين و مشخصي درشوروي را آاملا سياه و تاريك نشان دهند ، زيرا آه اس
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آه نبايد به گفته حزب آمونيست چين درزمان مائوتسه دون سي فيصد  –در دوران رهبري اش 
خدمات عظيمي براي جنبش بين المللي  –مجموع نظرات و عملكرد هايش را دربر ميگيرد 

شوروي در زمان  آمونيستي و مشخصا براي ساختمان سوسياليزم در شوروي انجام داده جامعه
. استالين ، شگوفا ترين جامعه از لحاظ اقتصادي ،  سياسي ، فرهنگي و اجتماعي در جهان بود

گفتن اينكه جامعه شوروي درزمان استالين ترمزنموده بود وازتكامل مادي ومعنوي بازمانده بود ، 
  .ي آيد ياوه گويي اي هست آه فقط بادهان و زبان مرتجعين و امپرياليست ها جوردر م

اين به . نيز يك ياوه گوئي محض است درموردا نقلاب اسلامي ايران مي گويد" ارزگاني " آنچه 
اصطلاح انقلاب دراساس ارتجاعي و واپسگرا است و دراساس ترمز آننده تكامل مادي و معنوي 

د آرده جامعه ايران ؛ ونه اينكه گويا دراساس ودرابتدا خوب بوده  وبعد ها بيروآراسي آنرا فاس
البته اين گفته بدين معني نيست آه مبارزات خلق هاي ايران عليه امپرياليزم وارتجاع . است 

اين مبارزات بخش مهمي از مبارزات  خلق هاي تحت ستم عليه .  شاهنشاهي را تخطئه نمائيم 
 اما. ارتجاع وامپرياليزم را تشكيل مي داد وتوانست ضربات مهمي بر پيكر آنها وارد آورد 

متاسفانه قبل ازآنكه اين مبارزات به فرجام برسند ، توسط مرتجعين اسلامي به رهبري خميني 
بدين . به بيراهه آشانده شد "  انقلاب اسلامي " مورد دستبرد قرار گرفته و با تبديل ساختن آن به 
لي با اساسا همانند با ضد انقلاب شاهنشاهي و - ترتيب ،  انقلاب سقط شد و ضد انقلاب ديگري 

  . برجامعه ايران مسلط گرديد  –قيافه وشكل ديگري 
  : طبقه ، خلق ، ملت 

اجتماعي  –شكي نيست آه ازديدگاه مارآسيستي درجامعه آاپيتاليستي و هر فورماسيون اقتصادي 
طبقاتي ديگري ، همواره دو طبقه اصلي وجود دارند آه يكي استثمار گر است ويكي استثمار 

درنظام . اصلي درنظام برده داري عبارت اند از طبقات  برده دار وبرده    اين دو طبقه. شونده
فيودالي عبارت اند ازطبقات فيودال و دهقان  ودرنظام سرمايه داري عبارت اند از طبقات سرمايه 

از ديدگاه : " به اين نتيجه رسيد آه " ارزگاني " اما ازين گفته ها نبايد همانند . دار وآارگر 
درجامعه آاپيتاليستي و هر فورماسيون اجتماعي ديگر صرفا دو طبقه وجود دارد ،  مارآسيستي

  . " يكي استثمار گر ويكي استثمار شونده 
موجوديت طبقات  اجتماعي در جوامع بشري ازديدگاه مارآسيستي ، يك امر تاريخا مشروط  –اولا 

بقات اجتماعي ازهمان ابتداي است و نه يك امر دايمي وغير مشروط ، يعني اينگونه نيست آه  ط
جوامع اوليه بشري، . تشكيل اين جوامع ، موجود بوده باشند و تا آخر نيز درين جوامع باقي بمانند 

طبقات . جوامع طبقاتي نبوده اند و نه درين جوامع اشتراآي ، طبقات  اجتماعي موجود بوده است 
ودرنظام هاي برده داري ، فيودالي و  اجتماعي با  فروپاشي جوامع اشتراآي اوليه بوجود آمده 

  .سرمايه داري، به اشكال گوناگون به موجوديت خود ادامه  داده اند 
اجتماعي سرمايه داري ، مواد و مصالحي را به وجود آورده است آه  –اينك فورماسيون اقتصادي 

طبقاتي را براي طبقاتي به ساختار غير مي توانند از لحاظ مادي ومعنوي امكانات عبور از ساختار
هدف غايي آمونيست ها رسيدن به جامعه بي طبقه  آمونيست است آه . جامعه بشري فراهم آورند 

  . درآن نه طبقات وجود داشته باشند و نه استثمار گران و استثمار شوندگان 
ي درديدگاه رهبري آننده  آمونيست ها هر فورماسيون اجتماعي ا" ارزگاني " حال اگر بنا به گفته 

طبقاتي باشد وصرفا شامل دو طبقه استثمار گر وتحت استثمار ، بايد به اين آشف محير العقول 
نويسنده موقعي آه  قلم بدست مي گيرد  وبا نوشتن مطالبي در ! ! گفت " آفرين " جناب شان 

صفحات جريده و يا آتابي ، آن مطالب را در معرض مطالعه خوانندگان قرار ميدهد ، لااقل بايد 
  ! متوجه باشد آه با لا طايلات وقت آنها را ضايع نسازد ؟ 
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اجتماعي طبقاتي دو طبقه اصلي  –وقتي گفته مي شود آه در هر فورماسيون اقتصادي   -ثانيا 
شار وطبقات ديگري درين يعني استثمار گر و استثمار شونده وجوددارند ، به اين معني نيست آه اق

اجتماعي  –نه تنها در فورماسيون هاي اقتصادي . اشته باشند فورماسيون ها نمي توانند وجود د
اجتماعي سرمايه داري نيز در پهلوي دو  –برده داري وفيودالي بلكه در فورماسيون هاي اقتصادي 

طبقه اصلي يعني طبقه استثمار گروطبقه استثمار شونده اصلي اقشار وطبقات گوناگون ديگري 
نيمه مستعمراتي فعلي افغانستان ، تنها دو  –رجامعه نيمه فيودالي مثلا د. وجود داشته و وجود دارند

طبقه اصلي استثمارگرواستثمار شونده يعني طبقه  فيودال وطبقه دهقان وجود ندارند بلكه در پهلوي 
، طبقه آارگر ، ) طبقه سرمايه دار آمپرادور و  طبقه سرمايه دار ملي ( آنها طبقه سرمايه دار

  . بورژوا و قشر اوباشان و اراذل نيز وجود دارند اقشار مختلف خرده 
مثلا جامعه سرمايه داري پيشرفته  اي . سرمايه داري نيز وضع برهمين منوال است  دريك جامعه 

درين جامعه ، . را درنظر مي گيريم  –" ارزگاني و رفقا " اين قبله آمال  –مثل جامعه آمريكا 
و طبقه  اصلي استثمار آننده و استثمار شونده وجوددارند، طبقه سرمايه دار وطبقه آارگر بعنوان د

نيز ... ولي درپهلوي اين دو طبقه ، اقشار مختلف خرده بورژوازي ، قشر اوباشان و اراذل و 
  : درواقع در رابطه  باهمين موضوع است آه لنين مي گويد . وجود دارند

قشرهاي وسيع خرده بورژوازي و درهرآشور سرمايه داري در رديف پرولتاريا همواره " ...  
سرمايه داري از توليد آوچك بوجود آمده است و دايما بوجود . صاحب آاران  آوچك قرار دارند 

ضمايم ( ناگزير مجددا بوسيله سرمايه داري بوجود مي آيند " قشرهاي متوسط " يك سلسله . مي آيد
اضاي صناعت بزرگ ، مثلا بايسكل فابريكه ها ، آاردرخانه و تعميرگاه هاي آوچك آه به علت تق

اين توليد آنندگان آوچك . ) سازي و موترسازي در سراسر آشور پراگنده است وغيره وغيره 
  . " جديد هم ناگزير مجددا بر صفوف پرولتاريا پرتاب مي گردند 

  ) منتخبات لنين 34و  33صفحات  –مارآسيزم و رويزيونيزم ( 
  : ه آارگرارائه مي نمايد تصوير جالبي از طبق"  ارزگاني " 
تكامل ديالكتيكي مناسبات اجتماعي ،  طبقه آارگر اآثريت محروم يك ملت است آه از لحاظ"  

اقتصادي ، شعور اجتماعي آن قابليت پذيرش تيوري انقلابي مارآسيستي رادارد و  دو طبقه بندي 
دجامعه سوسياليستي بازي مي اجتماعي ، نقش انتي تز را در منطق ماترياليزم ديالكتيك براي ايجا

  . " آند 
واقعا بايد پرسيد آه جناب شان چنين تعريفي ازطبقه آارگر را از آدام مارآسيست شنيده است ويا 

  درآدام آتاب يا نشريه آمونيستي مطالعه فرموده است  ؟
د شكي نيست آه شعور اجتماعي طبقه آارگر ، قابليت  پذيرش تيوري انقلابي مارآسيستي را دار

اما درجامعه شناسي . ونيز شكي نيست آه  طبقه آارگر حيثيت گورآن سرمايه داري را دارد 
علمي اساسا طبقات اجتماعي نه بر مبناي وضعيت آنها در مسايل روبنائي بلكه بر مبناي وضعيت 

بنابه تعريف لنيني . و موقعيت شان در مناسبات توليدي جامعه يعني در زير بنا مشخص مي گردند 
اجتماعي  –ز طبقه  اجتماعي ، مجموعه افراد و گروه هاي اجتماعي اي آه  دريك نظام اقتصادي ا

تاريخا معين ، از لحاظ مناسبات وروابط شان  با وسايل توليد ، ازنگاه نقش و جايگاه شان 
درجريان توليد اجتماعي واز لحاظ سهم شان از محصولات توليد اجتماعي ، وضعيت يكسان داشته 

طبقه مثلا . د وبرين مبنا از طبقاتي ديگر تفكيك گردند ، يك  طبقه اجتماعي را تشكيل مي دهندباشن
اجتماعي  –آارگر عبارت ازمجموعه افراد و گروه هاي اجتماعي اي است آه در نظام اقتصادي 

ه سرمايه داري فاقد وسايل توليد باشند،  درجريان توليد اجتماعي بحيث آارگر مزدور يعني فروشند
نيروي آار و فاقد نقشي از لحاظ آنترل بر چگونگي پروسه توليد باشند و هيچ سهمي 

  . شانرادريافت نمايند) قيمت نيروي آار ( درمحصولات توليد اجتماعي نداشته باشند و صرفا مزد 
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همان طبقه آارگر است ، خود " خلق " مي گويد در فورماسيون  سرمايه داري " ارزگاني " اينكه 
" جامعه شناس علمي " اين تصور ازآنجا ناشي مي شود آه در نزد اين  . گويي ديگري است ياوه 

طبقه  اجتماعي اساسا نه از لحاظ موقعيت آن در مناسبات توليدي جامعه بلكه از لحاظ موقعيت 
  .ووضعيت فكري و سياسي يعني وضعيت روبنائي آن مشخص مي گردد 

طبقه آارگر در امريكاهمان طبقه . آارگر امريكا نمي دانند  آمونيست ها خلق آمريكا را همان طبقه
 اي هست آه مطابق به  تعريفي لنيني ،  موقعيت و وضعيت معيني را  درمناسبات توليدي جامعه 

خلق امريكا صرفا همين طبقه نيست بلكه اما . سرمايه داري امپرياليستي امريكا دارا مي باشد
ر جامعه امريكا است آه ازلحاظ موقعيت هاي عيني خاص عبارت از مجموع آن طبقات و اقشا

مثلا طبقه آارگر ، خرده . شان در ضديت با سرمايه داري امپرياليستي آمريكا قراردارند
  .را مجموعا مي توان خلق امريكا گفت ... بورژوازي شهري ، آاشت آاران  آوچك روستائي و 

ان، طبقه دهقان طبقه اصلي تحت استثمار نيمه مستعمراتي افغانست –درجامعه نيمه فيودالي 
درجامعه است، اما خلق افغانستان ويا خلقهاي افغانستان، همان طبقه دهقان آشوربه تنهائي نيست ، 

  . بلكه خلق شامل آارگران ، دهقانان ، خرده بوژوازي و بوژوازي ملي ، بصورت مجموع ميگردد 
يست ها طبقه آارگر موقعيت خاص وويژه خود به اين ترتيب ، آاملا روشن است آه  ازديد آمون

طوريكه تمامي طبقات واقشار ديگر نيز موقعيت خاص و ويژه خود شان را  را دارا است ، همان
ما روي موقعيت خاص و ويژه طبقه آارگر دردرون خلق تاآيد مي نمائيم و نه اينكه طبقه . دارند 

  . ي در نظر بگيريم آارگر را از خلق جدا نمائيم وبمثابه چيز عليحده ا
طبقات متخاصم واقشار " از ديد او ملت . مفهوم ملت را نيز وارونه ساخته است  "  ارزگاني " 

عبارت است " ملت " يعني . " مختلف يك آشور را تحت يك نظام دولتي سياسي بيان مي دارد 
  .مجموع باشندگان يك آشور داراي نظام سياسي واحد از

مجموع اهالي آشور مصر باستان يعني مجموع اهالي تابع دولت فرعوني مطابق به اين تعريف ، 
آشورودولت داشته اند، ولي باشندگان الجزاير تحت  هآن آشور، ملت مصر بوده اند، چونك

 شدندوب نمي مي اي نداشتند ، ملت الجزاير محساستعمار فرانسه آه آشور ودولت مستقل ورس
 1985در سال "  شوروي " ويامثلامجموع اهالي !!   جزايري ملت فرانسه بودندبلكه بخش ال

اين چنين ملت شناسي اي واقعا ملت !!  عبارت بوده اند از ملت شوروي بمثابه  يك ملت واحد 
  ؟ ! بلكه درهرعصر وزماني "  عصري براي عدالت" است ، نه تنها در" علمي " شناسي 

آشور مستقلي ، تا حال ملت محسوب نمي آيا مي توان گفت آه فلسطيني ها بعلت نداشتن دولت و 
شوند ؟ آيا چنين منطقي صهيونيستي نيست ؟ باشندگان بوريا بنگلا تا زماني آه  بنگلاديش ، 

آيادرآن وقت ملت بنگالي وجود .  پاآستان شرقي ناميده مي شد دولت وآشور مستقلي نداشتند 
تقلي ، نمي توان يك ملت محسوب نداشت ؟  آيا چچينيائي ها رابه علت نداشتن آشور ودولت مس

نمود ؟ مگر چك ها و سلواك ها درزمان موجوديت آشور و دولت چكوسلواآيا ، يك ملت بودند و 
فقط پس ازآنكه دوجمهوري چك و سلواك بوجود آمدند، به دو ملت  تبديل گرديدند ؟ آيرلند شمالي 

اين خطه  جزء ملت بريتانيا است   آيا باشندگان. از لحاظ آشوري ودولتي به بريتانيا مربوط است 
ونه ملت آيرلندي ؟ آيا درزمان اوج امپراتوري بريتانيا آه  آفتاب در قلمرو آن غروب نمي آرد آل 

  را در بر مي گرفت ؟ ) ملت بريتانيا( اين قلمرو وسيع صرفا يك ملت 
ذا جوامع آوچك تشكيل و پيدايش اين ملل با پيدايش بورژوازي و نظام بورژوائي مرتبط است  ول

را نمي توان ملل محسوب نمود ، ولو اينكه  آشورهائي داشته بوده باشند و  ويا بزرگ عهد آهن 
درجهان آنوني در واقع به دليل سلطه جهاني نظام .  دولت هائي نيز تشكيل داده بوده باشند 

به اين . د بورژوائي است آه تشكل و موجوديت ملت ها ديگر يك پديده  جهاني به حساب مي آي
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ترتيب ملت عبارت از آن جامعه بشري است آه داراي سرزمين مشترك ، زبان مشترك ، فرهنگ 
  . مشترك، تاريخ مشترك و اقتصاد مشترك باشند 

سرزمين يك ملت  ممكن است به دليل سلطه قدرت ويا قدرت هاي غير، از حيثيت يك آشور مستقل 
يا حيثيت آشوري خودراازدست بدهد و دولتش ازميان برخوردارنباشدودولت مستقلي نداشته باشد، 

  . برداشته شود ، اما چنين چيزهائي باعث نمي شوند آه آن ملت  موجوديت خودرا از دست بدهد 
درهرحال يك آشور ويا يك دولت مي تواند يك مليتي باشد و ميتواند آثير المليتي باشد ، مثلا 

ر آشورها تك مليتي اند ، برعكس آشور هائي آشورهائي مثل فرانسه ، عربستان سعودي ومص
  . مثل سويس ، عراق ، هند ، روسيه وايران آشورهاي آثير المليتي محسوب مي گردند 

بطور آشكار يك فرمول بندي استعماري ويك فرمول " ملت " در مورد " ارزگاني " فرمول بندي 
اين واقعا يك مضحكه . " يشحق ملل در تعيين سرنوشت  خو" بندي شوونيستي است و مخالف با 

است آه چنين اشخاصي تلاش دارند خود را بحيث سخنگويان سياسي يك مليت  تحت ستم معرفي 
  . نمايند تا نمايندگي سياسي ملي  آنرا بدست آورند 

  : آمونيزم ايديالوژي طبقاتي يا غير طبقاتي ؟ 
ايديالوژي طبقاتي است يا غير درمورد اينكه  ايديالوژي آمونيستي از ديد خود آمونيست ها يك 

اصولا از ديد آمونيست ها ، نه تنها . طبقاتي ، ضرورتي به توضيح و تشريح مفصل وجود ندارد 
ايديالوژي آمونيستي بلكه  تمام ايديالوژي هاي سياسي درجوامع طبقاتي، داراي خصلت طبقاتي اند 

هر ايديالوژي سياسي اي در خدمت   به همين  دليل است آه. وايديالوژي غير طبقاتي وجود ندارد 
مثلا ايديالوژي آمونيستي در خدمت مبارزه طبقاتي پرولتاريا و . مبارزه طبقاتي يك طبقه قرار دارد

  .... . ايديالوژي ليبرالي درخدمت مبارزه طبقاتي بورژوازي و 
ه درهرحال ، مخير اند آه ايديالوژي خود شان  را غير طبقاتي بدانند زيرا آ" ارزگاني ورفقا" 

ول نظر خود شانرا درمورد ايديالوژي مورد قب –وازديدگاه ما صد در صدغلط  درست ويا غلط
همچنان مخيراند آه ايديالوژي آمونيستي را غير طبقاتي بدانند ، چون . شان بيان مي دارند 

د ديدگاه خود شانرا درمور –وبازهم از ديدگاه ما صد درصد غلط  –درهرحال صحيح ويا غلط 
حتي  –اما هيچگاه نبايد بيايند واعلان آنند آه آمونيستها . ايديالوژي آمونيستي نشان مي دهند 

  .ايديالوژي آمونيستي را يك ايديالوژي غير طبقاتي مي دانند –آمونيست هاي همانند لنين 
ه ماداميكه افراد فرا نگيرند در پس هر يكي از جملات، اظهارات ووعد: " لنين هوشدار ميدهد 

وعيد هاي اخلاقي ، ديني ،  سياسي و اجتماعي، منافع طبقات مختلف را جستجو آنند  در سياست 
" ارزگاني " حالاآه جناب . همواره قرباني سفيهانه فريب و خود فريبي بوده و خواهند بود

ورفقايشان خود از برآت چنين سفاهتي برخورداراند ، ميتوانند برخوردار باشند و مبارك شان 
  . د، اما حق ندارند آه چنين سفاهتي را به آمونيست ها نسبت دهند باش

چرالنين مي گويد آه ايديالوژي آمونيستي درخدمت مبارزه انقلابي پرولتاريا قرار دارد ؟ زيرا آه 
اين  ايديالوژي منافع طبقاتي پرولتاريا را دربردارد و اين خود به مفهوم اين است آه  ايديالوژي 

گفته لنين را تفسير غير طبقاتي نمودن ، تاويل نابجائي است . الوژي پرولتري است مذآور يك ايدي
  . آه باعقل سليم جور در نمي آيد 

نيرو هاي مولده خصلت اجتماعي ، مناسبات نيروهاي مولده جامعه طبقاتي سرمايه داري يعني 
د بلكه مبتني بر مالكيت توليدي اي را طلب مي نمايد آه نه مبتني بر مالكيت فردي بر وسايل تولي

پرولتاريا به عنوان يك طبقه  اجتماعي درجامعه طبقاتي سرمايه .  اجتماعي بر وسايل توليد باشد
. داري ، پايه اجتماعي براي مبارزه جهت ايجاد مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد را تشكيل ميدهد 

ديالوژي آمونيستي سلاح مبارزاتي متناسب با اين پايه هاي اقتصادي واجتماعي ، ايديالوژي ، اي
  .محسوب مي گردد ) مناسبات غير طبقاتي ( ايديالوژيك براي ايجاد مناسبات توليدي نوين 
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خودمي تواند اينگونه غلط انديشي داشته باشد آه براي طبقه زدائي جامعه ، ايديالوژي " ارزگاني" 
از . ي را به آمونيست هاي نسبت دهدغير طبقاتي را مورد نياز بداند، اما نبايد چنين مفكوره ا

ديدآمونيست ها درجامعه طبقاتي يعني جوامع موجود، اساسا ايديالوژي غير طبقاتي وجودندارد و 
  .هيچ انديشه  و تفكري نيست آه برآن مهر طبقاتي نخورده باشد 

م درنگ مي توان بازه" شعله جاويد خاآستري بر فقر بينش " دررابطه با مطالب مندرج در مقاله 
 –برخلاف انتظار اوليه  –اما ازآنجاي آه  سخنان مادرين مورد . آرد ومباحثي را مطرح نمود

بيش از حد طولاني شد، مباحثات مان رادرهمين جا خاتمه مي دهيم و بيشتر ازين به تطويل آلام 
  . نمي پردازيم 

  
  1997اعلاميه حزب آمونيست افغانستان بمناسبت اول مي 

  
  !ز بين المللي كارگران جھان فرخنده بادرو

، روز بين المللي آارگران جهان بازهم ازراه مي رسد  1997اينك بار ديگر، با فرارسيدن اول مي 
پرولتارياي . تا پيام آور جانفشاني ها، مبارزات و آرمانهاي انقلابي آارگران جهان باشد

براي سرنگوني نظام ارتجاعي و ، دراين روز ، خواست و اراده انقلابي اش را  انترناسيوناليست
استثمارگرانه موجودحاآم برجهان وايجاد نظام عادلانه فاقد استثمار وستم ، با قدرت تمام ، در 

اين خواست و اراده انقلابي ، بطور محكم واستوار توسط سازمان ها . سراسر جهان اعلام مي دارد
خصا جنبش انقلابي مائوئيست آشورهاي مختلف مش –لنينيست  –واحزاب مارآسيست 

درچوآات اين . انترناسيوناليستي ويكايك مشمولين آن ، دراطراف و اآناف جهان مطرح مي گردد 
چنين آرمان و صف بندي انترناسيوناليستي است آه حزب آمونيست افغانستان ، عزمش را براي 

نقلاب سوسياليستي مبارزه درراه پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين بمثابه مرحله اي براي گذار به ا
درآشور وحرآت بسوي آمونيزم جهاني اعلام داشته است واينك بمناسبت فرا رسيدن روزاول مي 

، مكررا وفاداري وتعهدش را به رهنوردي فداآارانه دراين يگانه راه نجات حقيقي خلق  1997
  . هاي افغانستان اعلام مي دارد 

. يات سياسي اوليه  اش را پشت سر گذاشت، حزب ما شش سال ازح 1997با فرارسيدن اول مي 
را محكم ) مائوئيزم  –لنينيزم  –مارآسيزم (حزب درطول اين شش سال درفش آمونيزم انقلابي 

واستوار بدست داشته و هرگز از عزمش براي تدارك ، برپايي وپيشبرد جنگ خلق درجهت 
مبنا درمرحله فعلي  درآشور، انصراف نجسته است و برين پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين

البته اين يك . مبارزاتي ، ساختمان و استحكام ساختمانش راتوام با فراز ونشيب ادامه داده است 
مطلب آاملا روشن است آه حزب آمونيست انتظار ندارد، درمرحله فعلي مبارزاتي يعني مرحله 

يك نيروي مؤثر نيرومند قبل از برپائي جنگ خلق وايجاد پايگاه هاي انقلابي درآشور، بتواند به 
به همين جهت با تمام قوا تلاش مي ورزد آه مرحله تدارآي را هرچه زودتر . درآشور مبدل شود

اما شكست سكوت ارتجاع درقبال موجوديت، . پشت سر بگذارد و جنگ خلق را عملا آغاز نمايد 
ف مرتجعين، مواضع ومبارزات به صورت آم وبيش وسيعي در ميان توده ها ونيز درميان صفو

به " مرگ آمونيزم " حتي درمرحله فعلي مبارزاتي ، حزب را در مبارزه عليه  هياهوي دروغين 
موفقيتي نايل ساخته است آه جا دارد درمسيرتدارك براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق ودرخدمت 

ند       حزب مي توا. ساختمان واستحكام ساختمان حزب ، هر چه بيشتر استحكام وگسترش يابد به 
با تشديد هرچه بيشتر مبارزات افشاگرانه عليه ارتجاع متشتت حاآم و حاميان  –وبايد  -

امپرياليستي وارتجاعي آن شگوفا ساختن هرچه افزون تر دفاع ازآمونيزم انقلابي ، درجهت آسب 
  . استحكام وگسترش بيشتر اين دستاورد مبارازتي ، حرآت نمايد 
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سه روز (  1367درهشتم ثور . ياد آور موضوع ديگري نيز هست ،   1997فرارسيدن اول مي 
حاآميت  ارتجاع تئوآراتيك اسلامي بر آشور پنج سال ازحيات ننگين  و ) 1997قبل از اول مي 

سراسر جرم ، خيانت ، جنايت و ددمنشي خود را پشت سر گذاشت، حياتي آه با گذشت هرروز 
اآنون آه دارودسته هاي . خود ادامه مي دهد "  منفي تكامل " سياه تر و آريه تر مي گردد وبه 

ارتجاعي حاآم بر آشور با مرتكب شدن جنايات بيشمار وفراموش ناشدني وادامه آنها، به مرحله 
تصفيه مليتي مناطق مختلف آشور پاگذاشته اندو ازين طريق درد ورنج طاقت فرسايي رابر صد ها 

ور تحميل نموده اند و همچنان آشور رابه نحو هزار نفر ازتوده هاي مليت هاي مختلف آش
خطرناآي درلبه مغاك فروپاشي و تجزيه رسمي قرار داده اند، سكوت و بي تفاوتي در قبال 
سرنوشت آشور و مردمان آشور، براي هر هموطن انقلابي ملي ، دموآرات و ميهن دوست، 

ا وشخصيت هاي انقلابي ، ملي ، ما يكبار ديگر از تمامي گروه ه. گناهي است عظيم و نابخشودني 
دموآرات و ميهن دوست آشور دعوت به عمل مي آوريم آه با شگوفا ساختن مبارزه عليه ارتجاع 

ما . حاآم و حاميان خارجي اش ، دين انقلابي ، ملي دموآراتيك و ميهن دوستانه شان را ادا نمايند
ن شعله جاويد ، دعوت به عمل مي يكبار ديگر از تمامي دسته ها وافراد واقعا منسوب به جريا

آوريم آه با خطابيه حزب ما درمورد پيوستن شان به حزب با سهم گيري دراحياء جريان شعله 
وتعهد انقلابي برخورد نمايند و روحيه و عزم مبارزاتي شان را عملا به نمايش  جاويد، با مسئوليت

  .گذاشته و شگوفا سازند 
ا شهيد راه انقلاب درسراسر جهان گلگون گرديده ، يكجا با بگذار درراهي آه با خون ميليون ه

انقلابيون تمامي آشورها، جانبازانه به پيش رويم وبابرافراشته نگه داشتن  درفش خون رنگ 
  ! انقلاب به سوي رهائي ونجات گامزن باشيم 

  !فرخنده باد روز اول مي 
  !زنده باد طبقه آارگر جهاني 

  !زنده با د انقلاب 
  )1376( 1997اول مي 

  !فرخنده باد ششمين سال تاسيس حزب آمونيست افغانستان 
  

  اعلاميه كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 
  

  !را درسراسر جھان خروشان سازيد  1997رعد سرخ اول مي 
  

آه درآن بطور مرسوم ، پرولتارياي انترناسيوناليست بيان نامه و عزم سياسي اول مي روزي است 
يه طبقات امپرياليستي وارتجاعي سراسر جهان، رعد آسا به ميان مي آشد و اراده تزلزل اش را عل

ناپذيرش را براي سرنگوني قهري اين  زالو هاي خون آشام  درهر جائي از آره ارض وايجاد يك 
دراين روز ، پرولترهاي انقلابي در . مي نمايد  جامعه نوين عاري از استثمار وستم مجددا تصريح

ها ، محلات ، آارخانجات ومناطق پايگاهي مبارزه انقلابي بهم مي پيوندند تا يكبار ديگر جاده 
رسالت تاريخي جهاني شان را قاطعانه مطرح نمايند وتمامي ستم ديدگان را براي پيوستن به اين  

دراين روز ، جنبش انقلابي انترناسيوناليستي . مبارزه مرگ وزندگي رهائي بخش فراخوانند 
سراسر جهان را دعوت مي نمايد آه اول مي را به نحود انقلابي و با طرح ست هاي انقلابي آموني

پرقدرت وفاقد ابهام اين پيام در تقابل با تمام ديدگاه هاي ريفورميستي ، آه به اين يا آن شكل به  
  . پرولتاريا و ستمديدگان صلح با استثمار طبقاتي را توصيه مي نمايد، برگزار نمايند
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راسر پنج قاره ، طبقه ما و ساير طبقات زحمتكش ، تمام غذا وثروت آره زمين را توليد مي درس
نمايند ، ولي مادامي آه  منابع عظيم  دردستان طبقات استثمار گرانباشته شده اند، فقر وگرسنگي 

حقيقت شمار روز افزون وسايل الكترونيكي نمي تواند اين . در ميان توليد آنندگان افزايش مي يابد 
را پنهان سازد آه هيچ گاهي درتاريخ آره زمين نابرابري بزرگ تري از امروز و جود نداشته 

طبقات حاآمه امپرياليستي چند آشور انگشت شمار سرمايه داري ثروتمند، تمام ملل و خلق . است 
ارضي  هاي آسيا، آفريقا وآمريكاي لاتين را تحت سيطره گرفته ويكجا با سرمايه داران و مالكان

محلي ، همواره درجستجوي شيره آشي هاي خونخوارانه بيشتر از زحمتكشان و آسب منافع 
از بخش هاي طبقاتي مياني درآشور هاي  ما داميكه بعضي . هنگفت تري از قبل آنان مي باشند 

درحال انكشاف امكان مي يابند آه ازآامگاري هاي زود گذر بهره  مند شوند سايرين از ميان عين 
حتي درخود دژ هاي امپرياليستي ميليون . قات ، باتشدد به قسمت تحتاني جامعه پرتاب مي گردندطب

ها تن ازفقدان نيازمندي ها و مايحتاج اوليه رنج مي برند و ميليون ها تن ديگر شاهد پائين آمدن 
 امثال( درآشورهاي بلوك شرق سابق عين صاحبان امتيار حاآم آهن . سطح زندگي شان هستند 

آنها . را دورانداخته اند ) درحقيقت رويزيونيزم "  ( آمونيزم " ادعا هاي دروغين) يلتسين 
يونيفورم هاي شانرا تغيير داده اند ، درحاليكه روح و روان سرمايه دارانه شانرا حفظ آرده اندو به 

پرداخته  آنها به نحو وحشت آوري به گرد آوري ثروت. مبدل شده اند "  دموآرات هاي بازاري " 
  . اند، درحالي آه  ميليون ها تن ازآارخانجات ونيز از زمين دورانداخته شده اند 

پيشرفت هاي تكنالوژيكي شگرف دراثر زحمات پرولتاريا ودانش اندوخته شده نوع انسان بوجود 
خصوصي مبدل گرديده " دارائي فكري " اما اين پيشرفت ها دردستان امپرياليست ها به . آمده اند 

سرمايه . اندو به مثابه يك حلقه زنجير بيشتر در سيستم بردگي مدرن روز آنها استعمال مي گردد 
داران هر پيشرفت تكنالوژيكي را به يك دهشت آدمخوار، بيرون آردن  مردم ازآارورها آردن 

هاي بيشتري از دستان ملل تحت ستم و افزايش فاصله شان  درآوچه ها ، بيرون آشيدن دارائي 
  .ن آشورهاي عقب مانده وغني تبديل مي نمايندميا

جنگ سردميان امپرياليست هاي غربي و همتايان آنها در بلوك شرق به . اين تمام مطلب نيست 
اما تكانهاي بعدي رقابت ددمنشانه آنها براي تسلط بر جهان ، هنوز از ميان . پايان رسيده است 

گ سرد آنها هنوز يك عامل بي ثباتي ودرد ورنج درحاليكه اختتام جن. توده ها قرباني مي گيرد 
تشديد تازه ميان قدرت  توده هاي بسياري ازآشورهاي افريقا و اروپاي شرقي است ، نزاع درحال

امپرياليزم بصورت غير مستقيم و اآثرا . غربي، برزخم ها نمك مي پاشد  هاي امپرياليستي
ي وحشت آورانسانها در رواندا، بصورت مستقيم مسئول قتل و آشتار ودرد ها و رنج ها

 آنگاه امپرياليست ها اين وضعيت را براي توجيه . افغانستان، بوسنيا و جاهاي ديگرمي باشد 
اعزام ارتش هاي ارتجاعي شان و بكار گيري خشونت ارتجاعي براي برقراري نظم وتامين به 

نها عبارت است از حق مهمترين حق براي آ( اصطلاح حقوق بشر، مورد استفاده قرار مي دهند 
هدف اقدامات امپرياليست ها محافظت آردها ازصدام حسين يا ) . آنها براي استثمار توده ها 

مسلمانان بوسنيائي از آدمكشان  قاشيست و بي ناموس صرف يا تونسي ها از جنگ سالاران هوتو 
هرمرتجع .شان است  يگانه نگراني آنها محافظت از امپراتوري هاي لرزان و متزلزل . نمي باشد 

آهنه آار درآشورهاي تحت ستم ، به شمول موبوتوي لرزان آنوني درزئير، براي چند دهه نوآر 
هرحزب قاتل و آدمكش از افريقا تا افغانستان توسط ايالات متحد، اروپائي . باوفاي آنها بود ه است 

رت منفرد وبا يكجائي از با امپرياليست هاي روسي بصو) فرانسه ، جرمني ، بلجيم و غيره ( ها 
نيروهاي . لحاظ مالي تمويل مي گردد تسليح مي شود و مورد رهنمائي هاي سياسي قرار مي گيرد 

سياسي اي آه استدعا مي نمايند امپرياليست ها راه حلي براي بحران  هاي متعدد جهان فراهم 
  . آورند ، تعمدا حقيقت را مي پوشانند و خود را فريب مي دهند 
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بحرانات ، يك ديدگاه انقلابي روشن را آه با شهامت و امروزي جهان و بروز مكرر اوضاع
بيداد و ستم باعث مي گردد آه توده ها . مداومت بكار بسته شود ، با فرياد طلب مي نمايد 

اآثريت آنان مصرانه خواهان . درسراسر جهان به اشكال مختلف مقاومت و اعتراض دست بزنند 
اين توده ها به دوراز راه هاي ناصواب و ايديالوژي هاي منسوخ ودرمسير رهبري . تحول اند 

رهائي بخش انقلاب پرولتري ، مصاف طلبي عظيمي است درمقابل مائوئيست هاي انقلابي 
  . درسراسر جهان 

تاريخ نشان داده است آه تنها انقلاب پرولتري مي تواند تود ه ها را به آنچنان قدرتي برساند آه 
. نيروهاي انساني و وسايل را درخدمت به اعمار يك جهان فارغ وعاري از ستم تنظيم نمايندبتوانند 

سوسياليزم توسط طبقه مادر شوروي اين امر به نحو پر قدرتي از طريق برپائي انقلاب و ساختمان 
اين واقعيت آه سرمايه . خود رانشان داده است )  1976 – 1949(و چين )  1956 – 1917( 

اين . ين آشورها احياء شده است ، نمي تواند اين حقيقت و واقعيت تاريخي را بزدايد داري در
تجارب تاريخي نشان داده است آه پرولتاريا و توده ها مي توانند قدرت شان را به اهداف انقلابي 
بنا نهند و گامهاي عظيمي درجهت امحاي مناسبات ستم گرانه واستثمار گرانه اي آه در طول 

سال برقرار بوده است ونابودي ايده هاي ارتجاعي و تحميق آننده مربوط به اين مناسبات، هزاران 
اما اين . امروز پرولتاريا قدرت دولتي را درهيچ آشوري دراختيار ندارد . به پيش بردارند 

دستاورد هاي تاريخي عظيم دقيقا زمينه اي است آه ما بايد بر پايه آن انقلابات پرولتري نوين را 
رنقاط مختلف جهان بسوي پيروزي سوق دهيم و جوامع سوسياليستي نوين  حتي در سطح عالي د

اين حقيقت بايد قلمرو هاي .راه ديگري براي نجات وجود ندارد . تري نسبت به سابق بنا نمائيم 
  . بيشتر و بيشتري را در ميان توده هاي پرولتري در اختيار بگيرد 

ديدگاه هاي مدعي تحول درجهان، مثل تاريك انديشي مذهبي ،  همچنان ، تاريخ ورشكستگي ساير
ما ديده ايم آه چگونه . ناسيوناليزم ريفورميزم ودموآراسي امپرياليستي را نشان داده است 

نيروهاي اسلامي درايران ، بلا فاصله بعد ازسقوط شاه عليه تود ه ها چرخش نموده وانقلاب آنهارا 
بينيم آه چگونه نيروهاي اسلامي درافغانستان درپيوندبا امپرياليزم ماهم اآنون مي . بخون آشيدند

ما درچند سال گذشته ديده ايم . امريكا و سايرقدرت هاي ارتجاعي ، توده ها را به اسارت گرفته اند 
آه چگونه اعمال ريفورم هاي بازاري غربي درآشورهاي بلوك شرق سابق ، تنها درد ورنج تود ه 

ما مي بينيم آه چگونه ريفورمهاي بنا نهاده امپرياليستي درافريقاي جنوبي . است  ها را تشديد نموده
درسيستم ستمگرانه ، درحاليكه توده هاي سياه اين " تعويض نگهبان " هيچ چيزي نيست مگر 

پروسه " ما درپيش چشمان ما ن مي  بينيم آه چگونه . اآثريت عظيم ، هنوز نجات نيافته  اند 
. تي بر پايه خيانت به تود ه هاي فلسطيني و خواست هاي ملي آنها بنا يافته است امپرياليس" صلح

هيچيك از شورشيان سابق مبدل شده به دموآرات هاي بازاري غرب گرانمي توانند مارا نجات 
تمامي اين پيامبران دروغين تنها ميتوانند توده ها را بعقب بسوي عين فلاآت ، رهبري . دهند 
ند دولت معدودي آه امروز مورد التفات اين ويا آن قدرت امپرياليستي قرار ندارند، حتي چ. نمايند 

  . تجليگاه منافع سياسي پرولتاريا نيستند 
جهان وباقي گزاردن "  اصلاح " درتقابل با اين ديدگاه هاي ارتجاعي و ريفورميستي و خواهان 
 –پرولتاريا واحزاب مارآسيست  تمايزات طبقاتي اساسي درآن بجاي خود شان ، انقلابات توسط

جنگ خلق در پرو تحت رهبري . مائوئيست آن بر پاشده اند ويا تدارك ديده مي شوند  –لنينيست 
پيش برده مي ) مائوئيست ( حزب آمونيست پرو و درنيپال تحت رهبري حزب آمونيست نيپال 

چنان مبارزه  مسلحانه هم. هردو حزب مذآور عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اند . شود 
از قبيل مبارزه مسلحانه در فيليپين  –انقلابي توسط ساير نيروهاي مائوئيستي برپا گرديده است 

 –لنينيست  –گرچه مبارازت انقلابي تحت رهبري احزاب و سازمان هاي مارآسيست . وهند 
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ات تيز ترين تجلي مائوئيست هنوز مرآز صحنه سياسي بين المللي را اشغال نكرده است اين مبارز
  . اين مبارزات پيام آور امواج مبارزات طبقاتي آينده اند . منافع طبقه ما محسوب مي گردند 

درروياروئي با حملات شريرانه رژيم ارتجاعي و مورد حمايت  امپرياليزم يانكي فوجيموري ، 
پورتونيستي جنگ خلق در پرو پيش برده شده است  وحزب آمونيست پرو در مواجهه با يك خط ا

راست آه از درون حزب سربلند آرده است و انصراف از جنگ خلق را پيشنهاد مي نمايدثابت قدم 
. واستوار باقي مانده است ، اين يك مثال الهام بخش از اراده طبقه  مادر سطح بين المللي مي باشد 

طنين پرقدرت اين  براه افتادن جنگ خلق درنيپال توسط توده هاي آه درآغاز فاقد سلاح بودند ،
توسط آارگران ودهقانان مسلح و  –وبايد  –ديدگاه پرولتاريا است آه چگونه اين جهان مي تواند 

درهردوآشور پرو و نيپال راه انقلابي مائوئيست ها توسط . مجهز به آگاهي طبقاتي ، تغيير يابد
براي منكوب آردن آه مرتجعين را درتقلا هاي شان ) رويزيونيست ها( آمونيست هاي دروغين 

  . خيزش هاي مسلحانه ياري مي رسانند ، به سختي مورد مخالفت قرار گرفته است 
فرياد سر مي دهند، سازمان " مرگ آمونيزم " درحاليكه امپرياليست ها و مرتجعين جهان درباره 

رهبري ها واحزاب جنبش انقلابي انترناسيوناليستي وسيار نيروهاي مائوئيست مبارزات انقلابي را 
جنبش ما بصورت غير قابل سازش، يك ديدگاه انقلابي آمونيستي . مي نمايند و استحكام مي بخشند 

را براي ايجاد تحول درجهان بسط وتوسعه مي دهد وبراي آمك به تشكيل احزاب وسازمان هاي 
 ب وسازمان هاي موجود آار ميمائوئيستي درآنجا هاي آه هنوز موجوديت ندارند و تحكيم احزا

درجهاني آه ساختار حاآم دربسياري ازآشورها دراثر بي ثباتي متزلزل ولرزان است . نمايد 
مائوئيست قادر به رهبري مبارزه  –لنينيست  –آمبود مهم همانا نبود يك پيشاهنگ مارآسيست 

  . وهدايت جانبازي هاي توده ها بسوي پيروزي است 
ش به دوريك ديدگاه آمونيستي انقلابي روشن پرولتارياي انترناسيوناليست نيازمند وحدت صفوف

به . وايجاد يك مرآز بين المللي براي به پيش سوق دادن پروسه انقلاب پرولتري جهاني مي باشد 
انترناسيوناليستي بمثابه يك گام اوليه در جهت ايجاد  همين جهت است آه جنبش انقلابي

اين . مائوئيزم ، تشكيل شده است   –نيزم لني –انترناسيونال آمونيستي نوين مبتني بر مارآسيزم 
آارگران سراسر جهان متحد : " است چگونگي متحقق ساختن شعار تاريخي مارآس و انگلس 

، درزمان آنوني ،  تنها مرآزيتي ازينگونه مي  تواند استحكام جمعي طبقه مارا درجهان در " شويد
پروسه انقلاب پرولتري جهاني ، تامين  درزگاه ها و جاهاي آليدي ، در عين به پيش سوق دادن آل

تنها مرآزيتي ازينگونه مي تواند متحدين بالقوه پرولتاريا درسطح بين المللي را درآرايش . نمايد 
  . آبديده نمايد قوا براي به سرمنزل مقصود رساندن جبهه انقلابي ضد امپرياليزم درجهان 

سازش ناپذيرتر در نقاط مختلف جهان مطرح بگذار اين چشم انداز ازجهان را حتي پرپژواك تر و 
توده هاي پرولتري را با آن پرورش دهيم و آنها را درانقلاب رهبري نمائيم ، تا آره زمين . نمائيم 

  .بصورت حتمي با شالوده هاي نويني قد برافرازد
  !زنده باد اول مي سرخ

  !زنده باد جنگ خلق در پرو ، نيپال وسراسر جهان 
  !انترناسيونال نوين آمونيستي را برپا داريد مبارزه براي يك 

  !را بسازيد واستحكام بخشيد " جا ا " مائوئيست متحد در –لنينيست  –احزاب مارآسيست 
  "آميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي " 
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  اطلاعيه دفتر اطلاعاتي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي
  

  "زنداني نگيريد " 
  درليما ، پرو

  مي آه بنا به دستور واشنگتن صورت گرفتقتل عا
  

دراين خوانخواري دستان . يكبار ديگر رژيم فوجيموري در پرو به خون آشامي دست يازيد 
جنبش انقلابي " حكومت ايالات متحده وتمامي حكومت هاي ديگر آه آشتار بيرحمانه همه اعضاي 

  . نيدند نيز آلوده است راآه در اشغال سفارت سهيم بودند، ممكن گردا" توپاك آمارو 
درست پس از اشغال اقامتگاه سفير در دسامبر گذشته ، چندين دسته از واحد هاي قواي نظامي و 
پوليس ويژه پروئي جهت آموزش براي اجراي يك ماموريت خاص به ايالات متحده امريكا فرستاده 

آيا از همان لحظه ايكه  .  شدند، ما موريتي آه سرانجام با اين چنين سبعيت آامل به پيش برده شد
اين طرح به ميان آمد ، آسي مي توانست شك داشته باشد آه قصد واقعي آنها اجراي طرحي بود 

  آه مي خواستند پياده نمايند ، يعني آسي را زنده نگذارند؟ 
اجراي عمل منطبق با " بعد ازوقوع حادثه ، دفتر رئيس جمهور آلينتن ، فوجيموري را بخاطر  

آيا آن ها گفتند آه اين عملكرد و حشيانه با منافع . مورد ستايش قرارداد " كومت و مردمش منافع ح
آمريكا مطابقت ندارد  ؟ پرسيده مي شود آه اگرآنها هيچگونه نقشي درين تاخت وتاز نداشته اند ، 
چرا مامورين امريكائي همگي با اغماض به اين قضيه بر خورد آردند و صرفا گفتند آه آنها 

قبلي ازين موضوع نداشته اند ؟ فوجيموري خودش به مطبوعات گفت آه مرد "  رسمي " طلاع ا
" اي . آي . سي " دست راست  وي ، ولاديمير و مونتي سينوس ، آه  بين عامه مردم بحيث عامل 

حقايق چندي تا حال برملا . شناخته مي شود ، يك  نفش مرآزي درين آشتار برعهده داشته است 
اند ، اما رسانه ها به سختي تلاش عبثي به عمل مي آورند تا انكار آنند آه اين قتل عام گرديده 

  . عمليات ديگري توسط ايالات متحده امريكا بوده است 
اودرهمان ابتداي ورودش به دفتر رياست . امريكائي است "  عمليات " فوجيموري خودش يك 

آاملا مخالف با طرحات  ي يك برنامه اقتصاديجمهوري  به واشنگتن فرا خوانده شد و براي اجرا
، موقعي آه وي بيشتر از پنجاه تن از   1992درسال . آارزار انتخاباتي اش ماموريت يافت 

رهبران  واعضاي زنداني حزب آمونيست پرو را با بي رحمي تير باران نمود ، ايالات متحده 
وقتيكه بعد تردرهمين سال ، . ورد درحمايت هاي اقتصادي ونظامي خود ازوي افزايش به عمل آ

در روياروئي با نزاع هاي دروني طبقه حاآمه آه  توانائي جنگي رژيم را تقليل مي داد، 
فوجيموري تانك ها را براي انحلال پارلمان بكار انداخت و همه چيز را در دستان خود متمرآز 

ه نقش طاووس آراسته را بازي او مايل است آ. نمود، سفير امريكا موافقانه برايش سرتكان داد 
بخرامد ، مگر يگانه نقش واقعي ايكع برعهده دارد اجراي " مرد نيرومند" نمايد و همچون يك 

  . آارهاي آثيف ايالات متحده است 
مگر هدف . بود " بربادرفته " سفير جاپان،  نقلي از ساختمان بزرگ برده داران در فيلم اقامتگاه 
آه اين عمارت را اشغال آردند ، نظامي نبود آه پرو را به " اك آماروجنبش انقلابي توپ" اعضاي

 بردگي آشانده است،  نظامي آه توسط سرمايه خارجي ، سرمايه داران مزدور داخلي و مستبدان
در بدل . فيودالي اداره مي شود ، گرچه گروگان هاي آنها نمايندگان رهبري آننده نظام بودند 

آه تقريبا  –خواست رهائي اعضاي زنداني اش را " لابي توپاك آماروجنبش انق" رهائي آنها ، 
نفر مردو زني  را در بر مي گيرد آه رسما بعنوان زندانيان سياسي  4200نفر از مجموع  400
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آه از طريق آن يك پروسه سياسي صلح " گفتگو" پيش آشيد وبراي پيشبرد يك   –شناخته شده اند 
  . نمايد ، تقاضا بعمل آورد  آميز نوع انتخاباتي را تمرين

به اين معني نبود آه مرتجعين با همان ملايمي با " جنبش انقلابي توپاك آمارو" اما تقاضاهاي  
ازهمان آغاز مذاآرات تونلها درحال . با مرتجعين رفتار مي آردند  ايشان رفتار نمايند آه آنها

از ميان افرادآميته . آماده گرديده بودحفربود و نقشه براي آشتن هرچه زود تر هريكي از آنها ، 
، نائب رئيس صليب سرخ در شامگاه يورش به سفارت "  مذاآرات " سه نفري تضمين آننده 

اسقف اعظم آيا آوچو آه معمولا قواي مسلح رژيم وتثليث . بصورت اجباري از پرو اخراج گرديد 
نوازد ، به نحو شگفت آوري  مقدس اختطاف ، شكنج و آشتارآنها را با مراسم عشاء رباني مي

مطبوعات سفير آانادا از ملاقات  خود بنا به اظهارات . همين روز را براي رخصتي بر گزيد 
  . استفاده  نمود تا به تدارك آن آمك رسانده باشد  درداخل عمارت درست قبل از برخورد

ذاآره مشخص برگذاري هر م. ما مائوئيست ها ، مذاآرات را بصورت دربست ردنمي نمائيم 
يا عدم استفاده ازآن ، يك مسلاه تاآتيكي است آه بايد منطبق با منافع  درمورد هرمساله مشخص 

اما يك استراتژي جنگي آه در خدمت زير فشار قراردادن . انقلابي مردم درمورد ش قضاوت گردد
انكه مائوتسه همچن. طرف مقابل براي مذاآره قرارداشته باشد، صرفا مي تواند يك دام مرگ باشد 

دون گفت  و فوجيموري يكبار ديگر ثابت ساخت، امپرياليست ها و نوآران آنها  هيچگاهي شمشير 
چنانچه مائوتسه . هاي شانرا پائين نمي گزارند واز خون ريزي هاي سفاآانه دست بر نمي دارند 

. واهد داشت دون گفت و يكبار ديگر باز هم ثابت گرديد، بدون يك ارتش خلق خلق هيچ چيزي نخ
اتحاد ارتجاعي طبقه حاآمه پرو و امپرياليزم ، باقسمت بسيار گزافي ، اين درس را آه قدرت 

  . سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد ، مكرراخاطرنشان نمود
ناميده " راه درخشان " آه توسط رسانه ها ( به اين طرف ، حزب آمونيست پرو،   1980ازسال 

عوض جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، توده هاي مردم ، مهم تر ازهمه يكي از احزاب ) مي شود 
درين . دهقانان فقير، را درامر ساختمان مناطق پايگاهي درروستا ها رهبري وهدايت نموده است  

مناطق پايگاهي ، مردمي آه زماني منكوب شده  ترين مردمان بودند، داراي قدرت سياسي گرديده 
طرح اين است آه  اين مناطق يك زمان . معه آاملا متفاوت را آغاز آرده اند اند و ساختمان يك جا

طولاني استحكام حاصل نمايد و شهر ها توسط دهات محاصره گردد و خلق مسلح يك ارتش 
انقلابي به اندازه آافي قدرتمند را ايجاد نمايد ، تا قدرت سياسي بدست آيد و آشور درخدمت به 

است آه به حزب " دستگاه سري " اين مناطق پايگاهي همان. ته شودانقلاب جهاني متحول ساخ
بدون مناطق . آمونيست پرو اجازه مي دهد در مقابل تهاجمات دايمي وشرايط دشوار مقاومت نمايد 

پايگاهي وارتش آزاديبخش خلق تحت رهبري حزب آمونيست پرو ، نيروهاي مسلح ارتجاع محققا 
و مردم رامورد آينه جوئي وانتقام قرار خواهد داد وحزب  در هرجائي دست  به وحشيگري زده

جنگ خلق در پرو آه درتمام قاره ها موردحمايت وسيعي قرار دارد ، بطور . منهدم خواهد شد 
  . بسيار روشن يگانه اميد خلق پرو و منبع الهامي عظيمي براي مردمان جهان است 

اما آنها اجبارا با حقايق صبح گاهان .  هم اآنون فوجيموري واربابانش درخون مستي مي آنند
توده هاي خلق درهرجائي اين جنايت و مسئولين آنرا تقبيح مي نمايند ودرس .  مواجه خواهد شد 

  . به آنرا بيرون مي آشند  هاي مربوط
  

  دفتر اطلاعاتي
  جنبش  انقلابي انترناسيوناليستي

  اپريل 23
1997  
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  " كارگر" سندي ازشماره دوم 
   )مائوئيست ( تي حزب كمونيست نيپال ارگان نشرا

  
  اساسات تئوريك

  براي آغاز جنگ خلق  
  

مائوئيزم درمورد قهر انقلابي  –لنينيزم  –اين طرح ما بايد مبتني بر درس هاي مارآسيزم  –الف 
موقع تدوين طرح براي آغاز روندي آه بايد بمثابه جنگ طولاني مدت مبتني بر در. باشد

ر ها از طريق دهات ،  مطابق به ويژگي هاي آشور ما، سربلند نمايد ، استراتيژي محاصره شه
حزب  يكبار ديگر تعهد دائمي خود را به تيوري جنگ خلق آه توسط مائوتكامل داده شده ، به مثابه 

  .تيوري جهاني و شكست ناپذير  مارآسيستي ، تكرار مي نمايد 
باشد آه بدون قدرت دولتي همه چيز خواب اين طرح آغاز جنگ خلق بايد مبتني بر اين اصل  –ب 

قدرت  حزب ، درعين حاليكه بر سرهدف عمده مبارزات مسلحانه يعني تصرف. وخيال است 
دولتي براي مردم محكم مي ايستد تعهد استوار خود را براي برپائي مبارزه قاطع عليه  تمامي 

  .م وانارشيزم بيان مي دارداشكال تفكرات و تمايلات رويزيونيستي شامل اآونوميزم ريفورميز
اين طرح بايد مبتني باشد بر هدف به سرانجام رساندن انقلاب دموآراتيك نوين بعد از انهدام   - ج 

آينده  -درراه آمونيزم  فيوداليزم وامپرياليزم ، بعد حرآت فوري بسوي سوسياليزم وپيشروي
انقلاب مداوم تحت ديكتاتوري  از طريق انقلابات فرهنگي مبتني بر تيوري –طلائي تمام بشريت 

ما باور راسخ داريم آه شروع يك مبارزه مسلحانه ، بدون عقيده قاطع براي پيشبرد . پرولتاريا 
مابايد هرگز اجازه ندهيم آه . نهائي آن ، جنايتي عليه پرولتاريا و توده هاي عام مردم خواهد بود 

ت قسمي دروضعيت مردم مبدل گردد اين مبارزه  به يك وسيله محض براي مطرح آردن اصلاحا
بنابرين مبارزه .  ويا با يك مصالحه محدود توسط اعمال فشار بالاي طبقات ارتجاعي خاتمه يابد 

 -مسلحانه ما بايد آاملا از تمام انواع توهمات خرده بورژوائي ، ناسيوناليستي تنگ نظرانه ، مذهبي
  . اجتماعي وآاستي ، مبرا باشد 

بخش  انقلاب نيپال . ايد مبتني بر روحيه  آبير انترناسيوناليزم پرولتري باشد اين طرح ما ب - د
درين زمينه . جدائي ناپذيري از انقلاب پرولتري جهاني است و بايد به انقلاب جهاني خدمت نمايد 

آه ( حزب ما مسئوليت مهمي در شرآت بخاطر تكامل بيشتر جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 
جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، درراه . برعهده دارد ) ز اعضاي آن مي باشد حزب ما يكي ا

مائوئيزم و تشكيل يك انترناسيونال نوين  –لنينيزم  –پيشرفت انقلاب جهاني تحت هدايت مارآسيزم 
  . گامزن مي باشد

ارتش  اين طرح بايد مبتني باشد بر اساسات تيوريك ساختمان يك جبهه متحد انقلابي ويك - هـ
حزب به امر تامين . انقلابي تحت رهبري حزب پرولتري ، درمرحله انقلاب دموآراتيك نوين 

رهبري اش درتمامي عرصه ها ، از طريق حفظ قدرت حياتي خود از راه  هدايت مبارزه درون 
حزبي با يك شيوه ومتود ديالكتيكي مطابق به قانون عمومي تضاد ها، خدمت صميمانه به خلق، 

  . اصل خط توده اي قاطعانه متعهد است  بطه  نزديك با مردم ووفاداري به حفظ را
مبارزه مسلحانه . اين طرح بايد بر پايه اصل حق تعيين سرنوشت حزب پرولتاريا تدوين گردد –و 

بايد از طريق فشرده شدن تمام توانمندي هاي جنگي وسطوح مختلف مبارزاتي ضد امپرياليستي 
مبارزه مسلحانه ما بايد با . مردم ، تحت رهبري حزب ، پيش برده شود  وضد فيودالي توده هاي

اتخاذ انقلاب ارضي بمثابه محور مبارزه وباتكيه برتوده هاي زحمتكش،  بويژه دهقانان فقير هدايت 
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گردد وحزب  نبايد هيچگاه  و تحت هيچ شرايطي درمقابل فشار، تهديد و اغواگري هاي نيروهاي 
  .رجي سرفرودآورد ارتجاعي داخلي وخا

قوانين ذاتي خود ، نه دريك خط مستقيم ، بلكه دريك مسير پيچيده  وپرپيچ وخم جنگ بر طبق  –ز 
اين ضرور است آه  اهميت گفته لنين مبني براينكه انقلاب هميشه درطي تكامل يك . تكامل مي يابد 

بعد از طي دوره هاي جنگ خلق . وضعيت غير معمول و پيچيده خود بوجود مي آيد ، درك گردد 
مابايد قادر باشيم آه جنگ خلق . پيروزي وشكست وافزايش نيرو وتلفات ، به موفقيت مي انجامد 

  . را با درك درست از قانون تضاد درتبديل شدن غلط به صحيح ، رهبري نمائيم 
  

  :باز تكثير مي شود 
   "آارگر" ترجمه فارسي شماره دوم 

  
  1996جون  19مورخ " ل دياريوآ" سند ذيل سرمقاله نشريه 

  اين نشريه ، غيرازآن. آه درداخل پرو انتشار مي يابد  است 
  دراروپا" آل دياريو انترناسيونال" نشريه اي است آه بنام 

  .درينجا گزيده هائي ازسند تقديم مي گردد .  منتشر مي گردد 
  

  سرمقاله 
  سندي ازپرو

  
عرابه تاريخ . ، جنگ خلق به پيشروي ادامه مي دهددرخشان ، مشعشع وناپذيراي تيرگي وآدورت 

توقف ناپذير است وخلق ما اين را بسيار خوب وآگاهانه درك مي آند و به مبارزه درراه 
  . صبحگاهان نوين ادامه مي دهد 

درخشان ومشعشع ، جنگ خلق دولت آهن وطرفداران ارتجاعي ، اپورتونيست و رويزيونيست 
با بي بصيرتي درتلاش هاي رقت انگيز براي به عقب بردن و متوقف اش را يعني آنهائي را آه 

ساختن پيشرفت تاريخي طبقه ما، پرولتاريا صرفا مي توانند با بيچارگي ضربه بخورند، ازبنياد 
  . برمي اندازند

جنگ خلق درتمام جهات پيشرفت آرده است و همچنان درتقلا هاي نااميدانه قواي مسلح آشتارگر 
آنها شجاع هستندو . د دارند مارا نابود سازند، درتمام جهات تماما ناآام گرديده است ارتجاع آه قص

هميشه شجاع خواهند بود موقعي آه آشتار مي نمايند ، مگر جبون هستند وهميشه جبون خواهند 
يگانه چيزي آه آنها قادر به اجرايش هستند قتل عام . بود موقعي آه با مرگ روبرو مي شوند 

است، لذا مي توانند درنزد اربابان امپرياليست شان پيروزمند جلوه آنند ، اما از قبل پي روستا ها 
  . برده اند آه درين جنگ بازنده هستند

اما مبارزه .واداشته اندآنها ازطريق بسيارجنايت آارانه اي توده ها راعليه توده ها به رقابت 
سردسته هاي . انقلاب ناممكن است انقلابي خلق نشان داده است آه خاموش ساختن شعله هاي

شريرباندهاي شبه نظامي نابودمي شوند ومردمي آه درين باندها عليه منافع شان سازمان دهي شده 
  . ولذا مي توانند نقش تاريخ سازشانرا ايفا آنند اند فرارنموده وبه ارتش آزاديبخش خلق مي پيوندند

ن دربحران سياسي واقتصادي اش ، دولت بورژوائي وارتجاعي آهن با فرورفتن روزافزو
قواي مسلح آشتار گرنه تنها قاچاقچيان مواد مخدر را . دربالاترين سطوح فساد دست وپا مي زند 

. مورد حمايت قرار مي دهند بلكه اآنون خود نيز به نقل وانتقال مواد مخدر مبادرت مي ورزند 
  .طياره قواي هوائي پرو يافت شده استآيلو گرام خمير آوآائين از يك  177چنانچه دريك واقعه ، 
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فوجيموري قاتل درحاليكه توسط نوآران باوفاي اين دولت آهن آه بنام مردم وبه خرچ مردم خود 
ازسوي .... مي تواندازاخلاقيات حرف بزندشانرا ثروتمند ساخته اند، احاطه شده است، چگونه 

ماداميكه آنها . يش بيچاره ساخته استديگرطرح بازسازي اقتصادي نادرست شان، آنها را بيشترازپ
نمي توانند چيزي گرسنگي وفقر به مردم عرضه نمايند، مردم سيل آسا براي پيوستن به جنگ خلق 

براي جلوگيري ازاين جريان ، قواي مسلح ارتش وقواي پليس به وحشيانه ترين . هجوم مي آورند
  .يشتراز پيش فروزان ترمي سازدسرآوب دست مي زنند، آاري آه صرفا شعله هاي انقلاب را ب

صدرگونزالو،ازهمان آغازمبارزه مسلحانه رزمندگان رافراخواند آه تازمان رسيدن به آمونيزم ... 
، جنگ خلق "انديشه گونزالو" درتعقيب الگو وتفكروي، بشكل. درفش انقلاب راهرگز پائين نياورند

  .اي مردم به پيش مي رودبصورت غير قابل توقفي بطرف تصرف قدرت سياسي سرتاسري بر
آغاز جنگ خلق درنيپال احتراقي است برسر وصورت تمامي مرتجعين جهان آه متحيرانه مي .... 

بينند مائوئيزم بنحو روشنتري بر موج آبير انقلاب پرولتري درآشور تحت سلطه فرماندهي مي 
جهان وبراي خلق  تولد جمهوري خلق پروچشم انداز روشني است براي خلق هاي تحت ستم. نمايد 

اعتراضات توده اي روز افزون معلمين ، آارگران مستخدمين بلديه ، دست فروشان واتحاديه . ما 
هاي آارگري ، مسير مبارزه غرض تحقق خواست طبقه ما دررسيدن به آمونيزم را براي صدر 

 –زم لنيني –گونزالو، حزب آمونيست پرو ، ارتش آزاديبخش خلق وسلاح اصلي ما مارآسيزم 
  . مائوئيزم ، انديشه گونزالو ، بيشتر از پيش مساعد مي سازد 
  !زنده باد صدرگونزالو 

  !مائوئيزم ، انديشه گونزالو  –لنينيزم  –زنده باد ماركسيزم 
  !زنده باد حزب كمونيست پرو

  !زنده باد جنگ خلق 
  

  ايران 
  انتخاب يك خادم امتحان پس داده

  
  . دانيان جديدي بر سرآارآمده است درزندان بزرگ جمهوري اسلامي زن

جناح هاي قدرتمندي از همين هيئت حاآمه مفتخوروجلاد، محمد خاتمي را آانديد آرده  واورا با 
او جاي رفسنجاني را مي گيرد و بر تخت رياست . تكيه به راي مردم به راس قدرت رانده اند

جامعه رژيم اسلامي به روآردن درفضاي انفجاري . جمهوري شنكجه و آشتار و چپاول مي نشيند 
جمهوري اسلامي  به انفراد و بي پايگي . نياز دارد "  آناري " و " بي سرو صدا" چهره هاي 

خشم و اعتراض فزاينده مردم در سالهاي اخير، به سران رژيم نشان . خويش آاملا پي برده است 
ت آنندگان در اعتراضات توده ترآيب شرآ. داد آه تا چه اندازه مورد نفرت توده ها قرار دراند

مقاومت ومبارزه ادامه دارزنان عليه . يي، به آنها نقش مهم و احساس جوانان را گوشزدآرده است 
ستم وتبعيض ديرينه جنسي آه تحت جمهوري اسلامي حاد تر و برجسته تر شده ، زنگ خطر را 

  . از جانب اين نيروي اجتماعي براي هيئت حاآمه به صدا درآورده است 
آارزارانتخاباتي خاتمي در چنين فضائي براه افتاد وعمدتا جوانان وزنان  را مورد خطاب قرار 

 خاتمي  جوانان را ستايش آرد واز لزوم توجه ويژه به آنها و ضرورت رفع موانع اجتماعي. داد
او ازحقوق زنان حرف زد و بحث مشارآت زنان در بالاترين .  وفرهنگي درراه شان گفت 

توجه و رجوع خاتمي و جناح هاي حامي وي به اين . يت هاي حكومتي را بميان آشيد مسئول
دونيروي انفجاري سياستي آگاهانه بود آه با هدف جلوگيري از انفجارات محتمل اجتماعي ويا 

  .عقب انداختن آنها ، در پيش گرفته شد 
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تبليغات انتخاباتي آنگونه  .انتخابات با شرآت گسترده مردم به ويژه در شهرهاي بزرگ روبرو شد 
صورت گرفت ودعواي رقبا چنان فضائي ايجاد آرد آه بسياري از مردم ، راي دادن به خاتمي را 

اين توده ميليوني آه اآثريت آنرا جوانان . بمنزله ابراز مخالفت نسبت به وضع موجود تلقي آردند 
اي آه آنرا مظهر وهمه آاره  و زنان تشكيل مي داد ، ميخواست هر طور آه شده  به دارودسته

اين توده جوان آه با آابوس بي آيندگي وبيكاري و فلكات . جمهوري اسلامي ميدانست تودهني بزند 
. تحت جمهوري اسلامي روبرو است ، نمي تواند بدون اميد به پيروزي ودورنماي روشن سر آند 

ردن در جوانان غليان مي انگيزه قدم به صحنه گذاشتن و درتعيين سرنوشت خويش نقش بازي آ
براي بسياري از آنان شرآت در انتخابات نخستين تجربه فعاليت سياسي محسوب مي شد . آند 

  . وجاي تعجب نيست اگراين حرآت با بي تجربگي و ساده انديشي رقم خورد 
ن ماشين تبليغات انتخاباتي خاتمي آه سوختش را باند رفسنجاني وشرآاء درنهاد هاي گوناگون تامي

آه " دستاوردهاي فرهنگي و هنري " معرفي مي نمود واز " آزادمنش "مي آردند ، ويرا فردي 
تبليغ عمده  ايكه حول شخصيت خاتمي انجام گرفت .  تحت مسئوليت وي آسب شده سخن مي گفت 

يك  واين. آنارش گذاشته اند" آنها " فرق دارد ، " آنها" با . نيست  "  آنها " اين بود آه او يكي از
يكي ازافراد همين هيئت حاآمه اسلامي است، . است" آنها " خاتمي دقيقا يكي از. دروغ بزرگ بود

زمين دار بزرگ حاآم است آه دست دردست  –يعني ازنمايندگان سياسي همين طبقات سرمايه دار 
ال خاتمي نزديك دهس. هم نظام ارتجاعي وتحت سلطه امپرياليزم را مي چرخانند وحفاظت مي آنند

او مسئوليت اشاعه فرهنگ ارتجاعي وخرافي و ضد علمي . وارشاد اسلامي بود  ، وزير فرهنگ
شهادت و قرباني شدن درراه " فرهنگ " مذهبي ، ارزشهاي فيودالي ومرد سالارانه و زن ستيز، و

ايدئولوژيك ميليون ها جوان  –او مسئوليت مغز شويي فرهنگي . را بعهده داشت" اسلام وامام 
جوان را درمرگبار ترين روزهاي جنگ ارتجاعي ايران وعراق بعهده داشت تا آسوده تربسوي ونو

در روز هاي آه رژيم گروه گروه فرزندان خلق را به جوخه اعدام مي . ميدان هاي مين روان شوند
سپرد خاتمي هرروز با قلم آثيف خويش مقالات هستريك ضد آمونيستي و ضد انقلابي بروي آاغذ 

او درتمامي سالهاي آشتار آمونيست ها . وآار جلادان در سياه چالها را تكميل مي آرد مي آورد
وديگر مبارزان انقلابي، يكي از مسئولين تراز اول جمهوري اسلامي بود، وازهمان مرداب چرك 

وبراستي . رفسنجاني وخامنه اي ولاجوردي وناطق نوري و شرآآء وخوني سيراب شده آه امثال
خاتمي نيز همانند سايراين . د هرگز نمي توانست امروز درچنين مقامي قرار گيرداگر چنين نبو

امپرياليست "دعاي خير" جانيان امتحان خودرا پس داده و به همين دليل ازاعتماد هم قماشان خودو
قدرت هاي جهاني، پيام امثال خاتمي را بخوبي درك مي آنند و برآن باوردارند . ها بهره مند است

ياست نفتي و بطور آلي سياست اقتصادي ايران يعني برنامه هاي رياضت آشي ديكته شده آه در س
  . توسط امپرياليزم جهاني آه مردم را به  خاك سياه نشانده هيچ تغييري داده نخواهد شد 

تغيير " براي مردم ويك "  يك پيروزي مهم " بلند گوهاي امپرياليستي مي آوشند انتخاب خاتمي را 
امپرياليست هانيز همانند هيئت حاآمه  از انفجار . درسرنوشت جامعه جلوه دهند " نده تعيين آن

خشم توده ها هراسانند و به هيچ وجه خواهان بهم خوردن ثبات نظم ارتجاعي درجامعه ايران 
به همين خاطر از فرصت سود جسته  ومي خواهند به مردم  بقبولانند آه بايد به همين نوع . نيستند 
ات رضايت دهيد ، بايد به افرادي از قماش خاتمي اميد ببنديد تا به تدريج اصلاحاتي درزندگي تغيير

با در پيش بگيريد و از مبارزه "  ممكن " تان به وجود آورند ، بايد راه هاي مسالمت آميز و 
ن خود امپرياليست ها همزبان با نوآرا. قهرآميز با دولت موجود پرهيز آنيد زيرا سرانجامي ندارد 

آنهابه  خوبي . مي آوشند اين واقعيت را بپوشانند آه تنها راه رهائي انجام انقلاب قهر آميز است 
مي دانند آه منافع آنها توسط همين طبقات مرتجع تامين مي شود وتغيير چهره هاي حكومتي اگر 

با انتخاب اينك . بتواند ازخطر شورش و عصيان توده ها بكاهد ، به همين منافع خدمت مي آند
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خاتمي مرتجعين حاآم انتظار دارند آه بخشي از مردم براي يك دوره صبر وانتظار پيشه آنند وبه 
ترديد نيست وقتي هنوز يك قطب انقلابي . انجام تغييرات تحت رياست جمهوري وي اميد ببندند

حرآت  قدرتمند شكل نگرفته آه راه راستين رهائي و تغيير ريشه يي وضع موجود را به  پرچم
مبارزاتي توده ها تبديل ك آرده باشد، امكان زيادي وجود دارد آه توده ها گرفتار توهمات شده و 

اما تاريخ وزندگي واقعي ، بارها نتيجه . سياست صبروانتظار بي سرانجامي را در پيش بگيرند
" ن ازميان توهمات انتخاباتي واميد بستن به يك خادم امتحان پس داده نظام ارتجاعي و بابرگزيد

اين تجربه نيز دست مايه  اي خواهد شد در راه .  رابي رحمانه به مردم نشان داده است " بدوبدتر
دستيابي به آگاهي انقلابي وتعميق شناخت سياسي واجتماعي، براي نسل نويني آه ديگر پا به 

  . صحنه گذاشته است 
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